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فصل پنجم

تشريح و فيزيولوژی دستگاه گوارش
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود:

١ــ دستگاه گوارشی و ضمايم آن را در حيوانات مختلف شناخته، آن را توصيف 
کند.

٢ــ وظيفهٔ هر يک از اعضای گوارشی را در حيوانات مختلف توضيح دهد.
٣ــ تغييرات موادّ غذايی را در هر نقطه از مسير دستگاه گوارش دام شرح دهد.

٤ــ نقش بزاق در گوارش غذا در دستگاه گوارش حيوانات را بيان کند.
٥  ــ مکانيزم عمل نشخوار و اهميّت آن را شرح دهد.

٦  ــ نقش سنگدان به عنوان بخشی از لوله گوارشی طيور را شرح دهد.
٧ــ انواع دندان ها و وظيفه  آن ها را در ماهيان بيان نمايد.

دستگاه گوارش، به صورت لوله ايست که از دهان شروع و به راست روده و مقعد، ختم می شود. 
اين دستگاه، شامل دهان، حلق، مری، معده (در نشخوارکنندگان، پيش  معده و معدهٔ اصلی) و روده ها 
(رودهٔ باريک و رودهٔ فراخ) می باشد. هريک از بخش های مختلف دستگاه گوارش، وظيفهٔ خاصّی را 
در رابطه با تغذيه حيوان انجام می دهد. وظيفهٔ اين دستگاه در بدن حيوان، شامل: گرفتن، خرد کردن، 

بلع١، هضم و جذب موادّغذايی و دفع مواد زايد و غيرقابل هضم می باشد.

ساختمان دهان
دهان اوّلين قسمت دستگاه گوارش حيوان است و شامل حفره ای است که دارای ديواره ها، 
کف و سقف می باشد. دهان، به وسيله دندان ها به دو بخش داخلی و خارجی (بيرونی) تقسيم می شود.  

١ــ بلع ــ عبور لقمه غذايی از حلق به مری را بلع گويند. 
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وسيلهٔ  به  دهان  داخلی  بخش  می شود.  محدود  گونه ها  و  دندان ها  لب ها،  به وسيلهٔ  دهان،  بيرونی  بخش 
دندان ها، بالشتک  دندانی و سقف دهان احاطه شده است.

وظيفهٔ اصلی دهان معمولاً گرفتن، خردکردن، مخلوط نمودن غذا با بزاق دهان و بلع آن می باشد. 
کليهٔ اين اعمال، با همکاری اجزای مختلف دهان صورت می گيرد. اين اجزا شامل: لب ها، دندان ها، 

زبان، غدد بزاقی و ماهيچه های ديواره های دهان می باشند.
شکاف  يک  به صورت  قوی،  حلقوی  ماهيچه های  از  که  هستند  دهان  ورودی  مدخلِ  لب ها: 
تقريباً کرَُوی تشکيل شده اند. اين شکاف «لب» ناميده می شود. لب، دارای دو قسمت داخلی و خارجی 
قسمت  می شود.  پوشيده  است،  صورت  پوست  ادامهٔ  که  پوستی  وسيلهٔ  به  آن  خارجی  قسمت  است. 

داخلی آن که به طرف حفرهٔ دهان است، به وسيلهٔ لايه ای مخاطی پوشيده شده است.
خيس و مرطوب هستند. در  لب ها با ترشّحاتی که از غدد بينی ــ لبی سرچشمه می گيرند دايماً 
بلندی وجود دارد که از بيرون ريختن غذا از دهان  دو گوشهٔ لب ها، در قسمت داخلی، پرزهای نسبتاً 
در موقع جويدن غذا جلوگيری می کنند. در قسمت ميانی، سطح بيرونی لب ها صاف بوده، ولی در دو 

طرف دارای موهای بلندی می باشد.
کمک  با  و  زبان  دندان ها،  لب ها،  وسيلهٔ  به  غذا  گرفتن  عمل  اهلی  حيوانات  در  غذا:  گرفتن 
عادت  نوع  و  گوارش  دستگاه  ورودی  مجرای  ساختمان  برحسب  می شود.  انجام  آرواره ها  حرکات 
اين  غذايی در حيوانات مختلف، ممکن است يک يا چند عضو فوق در گرفتن غذا عمل کنند. مثلاً 
عمل در گاو، به وسيلهٔ زبان و تا حدودی نيز به کمک دندان ها، در گوسفند و بز به وسيلهٔ لب ها، بالشتک 
دندانی و دندان های جلويی، در اسب با لب های قوی و در خوک با پوزه ها و دندان ها انجام می شود.

حيوانات درندّه و گوشتخوار، معمولاً از دندان های پيشين و نيش، با کمک دست ها و پنجه ها و 
حرکات پياپی سر برای پاره پاره کردن و گرفتنِ غذا استفاده می کنند.

دندان ها
به  دارد.  قرار  فک ها  آزاد  لبهٔ  روی  حفراتی  داخل  در  که  است  سختی  بسيار  عضو  دندان، 
مجموعهٔ  دندان هايی که روی يک فک قرار دارند، يک «قوس دندانی يا رديف دندانی» گفته می شود. 

از نظر ظاهری، دندان از سه قسمت تشکيل شده است، که عبارتند از:
قرار  (لثه)  فک ها  روی  حفرهٔ  از  بيرون  واقع  در  و  است  آشکار  بيرون  از  دندان:  تاج  ١ــ 

دارد.
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پوشيده  لثه ها  توسط  و  دارد  قرار  فک ها  روی  دندانی  حفرهٔ  داخل  در  دندان:  ريشۀ  ٢ــ 
می شود.

٣ــ طوقۀ دندان: در فاصلهٔ بين تاج و ريشهٔ دندان قرار دارد.
دندان از ماده بسيار سختی به نام «عاج١» تشکيل شده است. اين ماده در داخل دندان حفره ای 
را محدود می کند که به آن حفرهٔ دندان٢ می گويند. اين حفره دارای اعصاب و رگ هايی است که از 

طريق سوراخی در کف اين حفره وارد آن شده است.
قسمت تاج دندان، از دو قسمت مينا و عاج تشکيل شده است. مينای دندان، سخت ترين قسمت 
عمل  در  که  می شود  ديده  فرورفتگی هايی  و  برجستگی ها  دندان،  تاج  روی  در  همچنين  است.  دندان 

جويدن غذا کمک می کنند.
دندان های مختلف يک حيوان و نيز دندان های حيوانات مختلف، برحسب وظيفه ای که دارند، 

از نظر طول ريشه و تاج با هم متفاوتند.
سطح دندان ها با گذشت زمان ساييده شده و تغيير می يابند. از طريق ميزان ساييدگی دندان ها در 

سنين بالا تا حدودی می توان سنّ حيوان را تخمين زد.
دندان های حيوانات، در دو زمان، در طول زندگی ظاهر می شوند. از اين نظر دندان ها را به دو 

گروه شيری و دايمی تقسيم می کنند.

Dentine ــ١
Pulp cavity ــ٢

مينا
عاج دندان (دنتين)

لثه

حفره وسط

کانال ريشه   

عصب دندان 

تاج

گردن

ريشه 

 ـ ٥  ــ ساختمان يک دندان شکل ١ـ
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الف) دندان های شيری١: بعد از تولدّ ظاهر می شوند (گاهی اوقات بعضی از نوزادان حيوانات 
در زمان تولدّ دارای تعدادی دندان شيری هستند) و بعد از مدتیّ می افتند.

ب) دندان های دايمی٢: بعد از افتادن دندان های شيری، جای آن ها را دندان های دايمی می گيرند. 
دندان های شيری، کوچکتر و ظريف تر از دندان های دايمی بوده، از نظر تعداد نيز کمتر از دندان های دايمی 
هستند به طوری که تعداد دندان های شيری در گاو، گوسفند و  بز ٢٠ عدد ولی دندان های دايمی آن ها ٣٢ عدد 

می باشند. حيوانات تک سم (اسب) دارای ٢٤ عدد دندان شيری و ٤٠ تا ٤٢ عدد دندان دايمی است.

انواع دندان
حيوانات مختلف برحسب ويژگی هايی مثل نحوهٔ تغذيه، ضرورت دفاع و …، دارای دندان های متفاوت 
هستند. بعضی از حيوانات (خزندگان)، در قوس دندانی خود دارای دندان های همشکل و هم اندازه هستند در 

حالی که حيوانات ديگر (گاو و گوسفند) روی قوس دندانی خود دارای چند نوع دندان٣ می باشند.
انواع  هستند.  تغذيه  عمل  در  خاصی  وظيفهٔ  دارای  دندان ها  از  يک  هر  حيوانات،  اين  در 

دندان های اين حيوانات عبارتند از: 
آن ها  وظيفهٔ  می باشند.  پهن  تاجی  و  شاخه  يک  ريشهٔ  دارای   :(٤I) پيشين دندان های  الف) 
گرفتن و بريدن غذاست. گاو و گوسفند، فاقد دندان های پيشين بالايی هستند و به جای آن ها، دارای 

بالشتک دندانی٥ می باشند.
ب) دندان های نيش (٦C): ريشهٔ يک شاخه و تاجی نوک تيز و مخروطی شکل دارند. وظيفهٔ 

آن ها پاره کردن غذاست. اين دندان ها در حيوانات گوشتخوار رشد و فعاليت بيش تری دارند.
(٧PM) ج) دندان های آسياب کوچک

د) دندان های آسياب بزرگ (٨M): دندان های آسياب بزرگ و کوچک، فقط در دندان های دايمی 
ديده می شوند. اين دندان ها به دندان های خردکننده و نيز دندان های گونه ای معروفند. اين دندان ها، تاجی پهن و 

ريشه ٣ يا ٤ شاخه ای دارند. اين دندان ها در حيوانات علفخوار رشد و فعّاليّت بيش تری دارند.
برای نشان دادن تعداد و نوع دندان ها، از فرمول دندانی استفاده می شود. در فرمول دندانی، دندان های 

Permanent ــ٢                                       Decidi ــ١
Incisor ــ٤                               Heterodont ــ٣
Canine ــ٦                                Den talpad ــ٥
Molar ــ ٨                                   Premolar ــ٧
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پيشين، نيش، آسياب کوچک و آسياب بزرگ، بترتيب با حروف PM، C، I و M مشخّص می شوند. در اين 
فرمول ها برای دندان های شيری، پيشوند «D» در ابتدای حروف ذکر شده آورده می شود. دندان های فکّ بالا 
در بالای کسر و دندان های فکّ پايين در پايين کسر نوشته می شوند. در فرمول دندانی، هميشه تعداد دندان ها 

در نصف قوس دندانی شمارش شده و در عدد ٢ ضرب می شود تا تعداد کلّ دندان حيوان محاسبه شود.
دندان پيشين شيری) ٢= فرمول دندان شيری در گاو، گوسفند و بز

   
٠     __

 ٠ـــ ٠ دندان نيش شيری +   ٤ 
__ ٣ دندان آسياب کوچک شيری + 

٢٠ = (  ٠ __  ٠ دندان آسياب بزرگ شيری +  ٣
__  ٠ دندان پيشين) ٢ = فرمول دندان دايمی در گاو، گوسفند و بز

__  ٠ دندان نيش +   ٤ 
 ٠   + 

__  ٣ دندان آسياب کوچک 
__  ٣ دندان آسياب  بزرگ +   ٣ 

 ٣٢ = (   ٣
__  ٣ دندان پيشين شيری) ٢= فرمول دندان شيری در اسب 

+         دندان نيش شيری +   ٣ 
__  ٣ دندان آسياب کوچک شيری  

 ٢٤ = (   ٣

 ـ ٥  ــ ظاهر شدن دندان های پيشين و نيش شيری شکل ٢ـ
ظاهر شدن است. دندان ها به يکديگر تکيه  آرواره، سه دندان پيشين و يک نيش شيری در حال  ١١ــ هنگام تولّد: در هر نيم 

دارند و روی آن ها را لثه بنفش رنگ پوشانده است.
١٢ــ در خلال اوّلين هفته ها: لثه تحليل رفته و تاج دندان ها آشکار می شود.

١٣ــ حدود يک ماه پس از تولّد: تاج ها کاملاً ظاهر شده، در کنار يکديگر قرار دارند.

٠ __  ٠  

١١

١٢

١٣
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__  ٣ دندان پيشين )٢= فرمول دندان دايمی  در اسب
دندان نيش +   ٣  ١  __

___     ٤-٣ دندان آسياب کوچک +   ١ 
  ٣  

__  ٣ دندان آسياب بزرگ +
٤٢ تا ٤٠ = (   ٣ 

با زياد شدن سن حيوان، دندان ها در جهات مختلف ساييده می شوند. در اثر ساييدگی ديواره های 
دندان، بين دندان ها فاصله می افتد.

ظاهر  زمان  گذشت  با  دندان،  بالايی  سطح  شدن  ساييده  اثر  در  که  است  علامتی  دندان،  ستاره 
می شود. اين علامت در ابتدا به شکل دايره بوده، ولی بعد از مدتیّ به شکل مربع در می آيد.

 ـ ٥  ــ جايگزينی دندان های لبی در يک نژاد با زود رسی متوسّط دندان ها شکل ٣ـ

١٥ــ٣٢ ماهگی: ظاهر شدن دندان پيشين دوم دايمی
١٦ ــ٤٢ ماهگی: ظاهر شدن دندان پيشين سوم دايمی.

١٧ ــ پنج سالگی: دندان های دايمی کناری (نيش) کاملاً ظاهر شده و سطح آن ها شروع به ساييده شدن نموده است.
                                                   ١ــ عضو قاعده دهان 

١٥

١٦

١٧
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پيش بينی سن دام از طريق معاينۀ دندان به مهارت و تجربه کافی نياز دارد. زيرا علاوه بر نژاد، دام های مختلف نيز با يکديگر 
تفاوت دارند. در عين حال، نکات زير می توانند در تعيين سن تقريبی دام، مورد استفاده قرار گيرد. در پنج سالگی، دندان های 
پيشين و نيز نيش دچار ساييدگی می شوند. در نتيجۀ آن، سطح تماس پيشين اول در سن شش سالگی نيمی از سطح زبانی تاج 
نه  در  ساييدگی  می افتد.  اتفاق  سالگی  هشت  و  هفت  سن  در  بترتيب  سوم  و  دوم  پيشين  مورد  در  امر  اين  می کند.  اشغال  را 
سالگی، به بخش شکم تاج پيشين اول کشيده می شود و لذا سطح تماس دندان که مستطيل شکل است تمامی سطح زبانی تاج را 
اشغال می کند. دندان های پيشين دوم و سوم در سن ١١ ــ١٠ سالگی به اين مرحله می رسند. فاصله دار شدن دو دندان پيشين 

اول از يکديگر که نشانه پيری دام است، بعد از اين مرحله سريعاً آشکار می شود.

دندان های گاو (يک سالگی)دندان های گاو (١/٥) سالگی

دندان های گاو (٢/٥ سالگی)دندان های گاو (٣/٥سالگی)

دندان های گاو (٤/٥ سالگی)دندان های گاو (٥/٥ سالگی)
 ـ ٥  ــ تعيين سن گاو از روی دندان ها شکل ٤ـ
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ظاهر شدن دندان ها
در زمان تولدّ ديده می شود به طوری که يک چهارم طول  دندان پيشين شيری در گاو، معمولاً 
حالت کامل آن ها از لثه ها بيرون آمده است. دندان های نيش شيری، حدود دو هفته بعد از تولدّ ظاهر 

می شوند. ريشهٔ اين دندان ها تا حدود شش ماهگی در حال رشد است.

عمل دندان (جويدن)
وپايين،  بالا  آرواره های  هم  مقابل  و  منظمّ  حرکات  با  که  ارادی  تقريباً  است  عملی  جويدن، 

به صورت حرکات برشی و سايشی انجام می گيرد.
ميزان جويدن غذا در دهان حيوان، برحسب نوع غذا و گونهٔ حيوان فرق می کند. هرچه غذا، 

خشبی تر باشد، حيوان مجبور است آن را بيش تر جويده، تا قابل بلع شود.

شکل ٥  ــ٥  ــ موقعيت دندان های آروارۀ بالا و پايين نسبت به هم

عمل جويدن در حيوانات گوشتخوار، کمتر است. اين حيوانات غذا را تنها به صورت تکه های 
قابل بلع بريده، سپس آن را می بلعند. همچنين حيوانات زوج سُم (گاو، گوسفند و بز و …) در موقع چرا 
و غذاخوردن، با وَلعَ و سرعت زياد غذا را قبل از اينکه خوب بجوند، می بلعند. در حالی که حيوانات 

تک سم (اسب و خوک) غذا را در دهان کاملاً جويده، سپس می بلعند.
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ساختمان زبان
زبان، توده ای است از ماهيچه هايی که به وسيلهٔ بافت پوششی (اپيتليوم) پوشيده شده اند. زبان 
از سه قسمت ريشه، بدنه و نوک تشکيل شده است. ريشه و بدنهٔ زبان، پهن تر از نوک آن است و در 
نزديکی حلق به قسمت عقب کف دهان، متصّل می شوند، ولی نوک زبان آزاد است و براحتی قادر به 

حرکت در جهات مختلف می باشد.
روی سطح زبان، بجز در قسمت ريشه، از برجستگی هايی پوشيده شده است که «پرز١» ناميده 
می شوند. اين پرزها متفاوت هستند و باعث می شوند که سطح زبان حالت ناصاف داشته باشد. پرزهای 

روی سطح زبان برحسب شکل و وظيفه ای که انجام می دهند، به دسته های مختلف تقسيم می شوند.
١ــ پرزهای نخی: وظيفه آن ها کمک در گرفتن غذاست. اين پرزها تقريباً در تمام سطح زبان 
بيش  تراکم  زبان  پرزها، در قسمت نوک  زبان می دهند. اين  سطح  مخملی به  پراکنده شده اند و حالت 

تری دارند.
٢ــ پرزهای قارچی شکل: به صورت نقاط سفيد رنگی در سطح زبان پراکنده هستند و وظيفه 

چشايی دارند.
اعمال  در  پرزها  اين  دارند.  قرار  زبان  ميانی  برجسته  قسمت  در  شکل:  برگی  پرزهای  ٣ــ 

مکانيکی غذاخوردن کمک می کنند. همچنين اين پرزها دارای جوانه های چشايی می باشند.
اين  تعداد  دارند.  قرار  زبان  عقبی  انتهای  قسمت  در  شکل:  (جامی)  پياله ای  پرزهای  ٤ــ 
 ـ  ١٨   ـ  ٨ عدد، در گوسفند حدود ٢٤ـ پرزها، محدود می باشد. به طوری که تعداد آن ها در گاو حدود ١٧ـ

عدد می باشند. اين پرزها وظيفه چشايی دارند.
به طور کلیّ، زبان وظيفهٔ چشايی، مخلوط کردن غذا با بزاق در دهان، کمک به بلع غذا و نيز در 

حيواناتی مثل گاو، گرفتن غذا را به عهده دارد.

Papila ــ١
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بزاق و غدد بزاقی
بزاق، ماده ايست که به وسيلهٔ سه غدّهٔ بزاقی ترشّح می شود. ترشّح بزاق در حيوانات نشخوارکننده 
به طور دايم است، ولی مقدار بزاقی که ترشح می شود، در مراحل مختلف تغذيه و حالت استراحت و 
نشخوار فرق می کند. به عنوان مثال: مقدار ترشح بزاق در موقع غذا خوردن و نشخوار کردن، افزايش 

می يابد و چنانچه غذای حيوان از مواد خشبی باشد، ترشّح بزاق بيش تر می شود.
فاقد  کنندگان  نشخوار  در  ولی  است،  گوارشی  آنزيم های  دارای  حيوانات  از  بعضی  در  بزاق 
هرگونه آنزيمی می باشد. بزاق همچنين باعث خيس و لزج شدن لقمه غذا می گردد که منجر به سهولت 

 ـ ٥  ــ ساختمان زبان و بخش های مختلف آن در گاو  شکل ٦  ـ

ريشه زبان

پرزهای پياله ای شکل  

پرزهای قارچی شکل

پرزهای نخی شکل   
نوک زبان

بدنه زبان

گاو
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معده  اسيدهای  نمودن  خنثی  طريق  از  معده  اسيدی  محيط  ساختن  متعادل  سبب  نيز  و  می شود  آن  بلع 
می شود. مقدار ترشح بزاق در گاو، حدود ٥٠ ليتر و در گوسفند حدود ١٦ ــ٦ ليتر در مدت ٢٤ ساعت 

می باشد. غددی که ترشح بزاق را به عهده دارند، عبارتند از:
١ــ غدهّ بناگوشی

٢ــ غدهّ تحت فکّی
٣ــ غدد زيرزبانی

نيز  غدد  اين  دارند.  قرار  حلق  ناحيهٔ  و  دهان  ديواره های  در  ديگری  غُدد  فوق،  غُدَد  بر  علاوه 
دارای ترشحات بزاقی هستند، ولی مقدار ترشح آن ها نسبت به غدد اصلی بزاقی، کمتر است.

 ـ ٥  ــ غدد بزاقی در گاو (الف) و اسب (ب) شکل ٧ـ

نقش بزاق در گوارش
تحريکات  ساير  به وسيلهٔ  يا  و  دهان  به  غذا  ورود  با  که  است  انعکاسی  عمل  يک  بزاق،  ترشّح 
نظير گرسنگی، ديدن غذا، کارگر و يا لوازم مخصوص توزيع غذا و يا بوييدن غذا در حيوانات، انجام 
شامل:  بزاق،  معدنی  ترکيبات  مهم ترين  است.  آلی  و  معدنی  مختلف  ترکيبات  دارای  بزاق،  می گيرد. 
بزاق،  آلی  ترکيبات  می باشند.  غيره  و  فسفات  بی کربنات،  يون های  يدُ،  منيزيم،  کلسيم،  پتاسيم،  سديم، 
شامل پروتئين ها و آنزيم هايی هستند که نقش مهمی در عمل گوارش و هضم غذا دارند. يکی از مهم ترين 
آنزيم های بزاق، آميلاز يا آنزيم تجزيه کننده نشاسته می باشد. اين آنزيم، در بزاق نشخوارکنندگان وجود 
از  يکی  دارد.  وجود  کمی  نيز  خوک  و  سگ  بزاق  در  و  کم  خيلی  اسب  بزاق  در  حالی که  در  ندارد. 
و  غذا  لقمه های  شدن  لغزنده  و  لزج  باعث  موسين،  دارد.  نام  «موسين»  بزاق  در  موجود  پروتئين های 

سهولت بلع آن می شود.

غده بناگوشی

غده تحت فکی
غده زيرزبانی 

الفب

غده بناگوشی

غده تحت فکی
غده زيرزبانی 
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گوارش  عمل  در  متفاوتی  نقش های  دارای  خود،  ترکيبات  و  ماهيّت  سبب  به  بزاق  بنابراين، 
می باشد که عبارتند از:

١ــ خيس نمودن غذا برای جويدن بهتر و لغزنده نمودن لقمه های غذا برای بلع.
٢ــ تنظيم و تعادل اسيد و باز در معدهٔ حيوانات (خصوصاً در نشخوارکنندگان که مقادير زيادی 

اسيد در معدهٔ آن ها توليد می شود).
٣ــ جلوگيری از خشک شدن مخاط دهان.

٤ــ بزاق با کمک آنزيم های خود به هضم مواد غذايی کمک می کند.
٥  ــ بزاق با جلوگيری از ايجاد کف در شکمبه، مانع بروز عارضه نفخ می شود.

حلق
حلق، چهار راهی است که محلّ عبور هوا و غذا می باشد. حلق، بعد از حفرهٔ دهان و قبل از 

مری و نای قرار دارد.
بلع غذا: عمل پيچيده ايست که با هماهنگی حلق انجام می شود. يکی از وظايف حلق اين است 
که در موقع غذا خوردن (بلع) به مدّت چند ثانيه مجرای دهان (گلو) و مجرای مری را در امتداد هم قرار 
داده، کانالی برای عبور غذا از دهان به مری ايجاد می کند. اين عمل از طريق بستن راه بينی در زمان 

بلع به وسيلهٔ اپی گلوت صورت می گيرد. 

 ـ ٥  ــ نمايش وضعيت حلق در زمان تنفس و بلع شکل ٨   ـ

حفرۀ بينیگلو (حلق)مری

اپيگلوت

نای  

دهان
الف ــ تنفس طبيعی

حفرۀ بينی گلو (حلق) مری

نای اپيگلوت 
ب ــ بلع

دهان
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با حرکت حنجره به طرف بالا، يک موج انقباض در ماهيچه حلق ايجاد می شود. اين موج به 
طرف مری و در طول آن حرکت می کند و لقمهٔ غذا تحت فشار اين موج انقباض، وارد مری می شود.

لقمهٔ غذا به وسيله حرکات دودی مری، وارد معده می شود. سرعت عبور موادّ غذايی مختلف 
از مری، متفاوت است. به طوری که غذاهای جامد و نيمه جامد، با سرعتی حدود ٤٠ سانتيمتر در ثانيه 

و غذاهای مايع با سرعت بيش تری، از مری عبور می کنند.

مری
لوله ای است ماهيچه ای که رابط بين حلق و معده می باشد. محلّ قرار گرفتن آن در ناحيهٔ گردنی 

و پشت نای، کمی مايل به چپ می باشد. 
ساختمان مری از دو دسته ماهيچه تشکيل شده است که شامل: ماهيچه های حلقوی در قسمت 
داخلی ديوارهٔ مری و ماهيچه های طولی در قسمت خارجی ديوارهٔ مری می باشد. مری، پس از بلع غذا 

 ـ ٥  ــ حرکت موجی دودی مری برای انتقال لقمۀ غذا به معده شکل ٩  ـ
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با حرکات دودی خود باعث انتقال غذا به معده می شود. به محض ورود لقمه غذا به ناحيهٔ حلق، باعث 
تحريک اين ناحيه شده، حرکات دودی مری از ناحيهٔ انتهای حلق (ابتدای مری) شروع می شود. اين 

حرکات تا انتقال کامل غذا به معده ادامه دارد.

حرکات مری
مری، برای انجام عمل خود (عبور دادن غذا از حلق به معده) دارای سه نوع حرکت می باشد: 
ــ حرکت نوع اوّل مری از نوع حرکت دودی می باشد. اين حرکت از ناحيهٔ حلق شروع شده، 
به طرف معده پيش می رود. در صورتی که حرکت نوع اول مری نتواند لقمهٔ غذا را به پيش ببرد، حرکت 
نوع دوم مری شروع می شود. اين حرکت نيز از نوع دودی می باشد. با اين تفاوت، که محلّ شروع آن 

از خود مری است. حرکت نوع دوم تا انتقال کامل غذا به مری ادامه دارد.
ــ حرکت نوع سوم مری نامشخص بوده، در اثر فشار زياد لقمه های بزرگ غذا ايجاد می شود. 

اين حرکت بيش تر در قسمت های انتهايی مری ديده می شود.

معده
غذايی  موادّ  هضم  و  ذخيره  محلّ  معده،  دارد.  قرار  مری  از  بعد  که  است  گوارشی  لولهٔ  ادامهٔ 
خورده شده است. اندازه و حجم معده در بين انواع مختلف حيوانات و حتی در بين حيوانات يک گونه 

نيز، متفاوت است. حيوانات برحسب شکل معده به دو دسته مهم تقسيم می شوند، که عبارتند از:
الف) حيوانات تک معده ای.

ب) حيوانات چند معده ای.

 ـ ٥  ــ معده گاو (الف) و اسب (ب) شکل ١٠ـ

(الف)(ب)
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معده در حيوانات تک معده ای: به صورت کيسه خميده ای است که از يک طرف (ورودی) 
به مری و از طرف ديگر (خروجی) به رودهٔ باريک (دوازدهه) متّصل می شود. در محلّ اتصّال معده به 
مری و رودهٔ باريک، اسفنگترهايی قرار دارند که ورود و خروج محتويات معده را کنترل می کنند. در 
اين حيوانات، معده در پشت پردهٔ ديافراگم و کمی متمايل به سمت چپ قرار دارد. اين معده، دارای يک 

انحنای بزرگ يا بخش محدّب و يک انحنای کوچک يا بخش مقعّر است.
باريک  روده  به  را  آن  اتصّال  محلّ  و  کارديا١»  «اسفنگتر  را  مری  به  معده  اتصّال  محلّ 
«اسفنگترپايلوريک٢» گويند. ديوارهٔ معده دارای چهار لايه است که از خارج به داخل، بترتيب شامل: 

لايهٔ سروزی خارجی، لايهٔ ماهيچه ای، لايهٔ زير مخاطی و لايهٔ مخاطی می باشد.
غددی که توليد اسيد کلريدريک، آنزيم ها، مخاط و هورمون می کنند، در قسمت لايهٔ مخاطی 
قرار دارند. اين مواد به طور مستقيم و يا از طريق جريان خون (غيرمستقيم) به معده می ريزند. بنابراين، 
به معدهٔ تک معده ای ها اصطلاحاً «معدهٔ غدهّ ای» نيز گفته  می شود. از نظر بافت شناسی، معدهٔ حيوانات 

تک معده ای را به چهار ناحيه تقسيم می کنند:
ب) ناحيهٔ فم المعده ای الف) ناحيه مری 
د) ناحيهٔ باب المعده ای ج) ناحيهٔ کف معده 

بجز ناحيهٔ مری، بقيّه نواحی دارای غدد ترشّحی می باشند.

Cardia Sphincterــ١
Pyloric Sphincter ــ٢

 ـ ٥  ــ دياگرام نواحی مختلف معدۀ حيوانات  شکل ١١ـ
تک معده ای (E ناحيه مری C ــ ناحيه فم المعده ای F ــ 

ناحيه کف معده P ــ ناحيه باب المعده ای)

مری

دوازدهه

 
اسب
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فيزيولوژی معده در حيوانات تک معده ای
لقمه های بلع شدهٔ غذا، در معده به صورت لايه لايه از انتهای معده روی هم انباشته می شوند. 
لايه های غذا، تحت تأثير حرکات معده با هم مخلوط می شوند. مخلوط شدن مواد غذايی با ترشحات 
معده و آب و بزاق، سبب می شود که اين محتويات از حالت نيمه جامد (زمان بلع) به حالت تقريباً مايع 

درآيند. به اين حالت (تقريباً مايع) مواد غذايی در معده «کيموس معدی١» گفته می شود.
در ديواره معدهٔ اين حيوانات، غدد مختلفی وجود دارند که عبارتند از:

ــ غدد ناحيه فم المعده: دارای ترشّحات مخاطی می باشند. اين ترشّحات، ديواره معده را از 
آسيب اسيد کلريدريک و آنزيم ها حفظ می کنند. همچنين هورمون گاسترين مترشّحه از اين غدد، سبب 

تنظيم فعّاليّت ترشّحی معده می شود.
ــ غدد ناحيه گردن: دارای ترشحات اسيد کلريدريک، کربنات سديم و نيز ترشّحات مخاطی اند. 
ترشح اين مواد، به وسيلهٔ سلوّل های مختلف اين ناحيه انجام می شود. در غدد اين ناحيه، سلول هايی به 
نام زايموژن وجود دارند. اين سلول ها آنزيم پپسينوژن توليد می کنند. پپسينوژن در محيط اسيدی معده 

به پپسين فعّال تبديل می شود. اين آنزيم، در هضم پروتئين ها بسيار مؤثر می باشد.
گاسترين  هورمون  نيز  مقداری  و  است  مخاطی  ترشّحات  دارای  المعده:  باب  ناحيه  غدد  ــ 

توليد می کنند.
يکی ديگر از هورمون های مهم معده، هورمون رنين است. اين هورمون در هضم شير در معدهٔ 

نوزادان، بسيار اهميّت دارد.
ترشّحات معده طی مراحل زير انجام می شود:

١ــ مرحلۀ روحی: با احساس بوی غذا و ديدن ظروف و کارگر مخصوص تغذيه و يا حتی 
قرار گرفتن غذا در دهان، با تحريک عصب واگ، ترشّح هورمون گاسترين افزايش می يابد. اين هورمون 

موجب افزايش ترشّحات معده می شود.
٢ــ مرحلۀ معده ای: با ورود غذای خورده شده به معده، با تحريک عصب واگ، سبب ترشّح 

مواد مختلف می شود.
آروغ: عملی است طبيعی که طیّ آن هوايی که همراه غذا بلع شده و نيز گازهای توليد شده در 

معده (خصوصاً در نشخوارکنندگان)، از معده خارج می شوند.
در حالت عادّی تا زمانی که اسفنگتر مری ــ معدی با مايعات داخل معده تماس دارد، در حالت 

Chyme ــ١
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تماس  می يابند.  تجمّع  آن  بالايی  قسمت  در  معده  در  موجود  گازهای  معده،  حرکات  با  می باشد.  بسته 
اسفنگتر فوق با اين گازها، سبب باز شدن آن و خروج گاز از راه مری به دهان می شود. با باز شدن اين 
اسفنگتر، مجرای بينی به وسيلهٔ کام نرم مسدود و تنفّس متوقّف، می شود. در نتيجه گازهای معده با 
سرعت وارد مری می شوند. بخشی از اين گازها از حلق وارد نای و ريه ها می شوند و در ريه ها، بعضی 
از اين گازها نظير گاز متان در ريه ها جذب و بقيّه به همراه هوای بازدمی خارج می شوند. بخش ديگر 

گازها، در عمل آروغ از طريق دهان به بيرون فرستاده می شوند.
تخليه  سبب  دوازدهه،  يا  و  معده  شديد  اتسّاع  و  تحريک  آن،  طی  که  است  عملی  استفراغ١: 
محتويات آن ها از راه دهان می شود. تحريک مرکز استفراغ در بصل النخاع به وسيلهٔ اعصاب واگ و 

سمپاتيک صورت می گيرد.
قبل از استفراغ، حيوان يک نفس عميق کشيده، گلوت مسدود می شود و کام نرم راه سوراخ های 
شکمی،  ماهيچه های  انقباض  با  همزمان  ديافراگم  ماهيچه های  شديد  انقباض  سپس  می بندد.  را  بينی 
سبب می شوند که معده از دو طرف تحت فشار قرار گيرد. با بالا رفتن فشار محتويات معده و ايجاد 
فشار منفی در قفسه سينه و مری، اسفنگتر مری ــ معدی شل می شود و محتويات معده از طريق مری 

و دهان خارج می گردد.
در هنگام استفراغ، راه بينی مسدود است. ولی گاهی اوقات در اثر فشار بحرانی و يا  معمولاً 
اختلال در کار کامِ نرم، ممکن است راه بينی باز و محتويات معده از راه بينی نيز خارج شود. در اين 

حالت امکان ورود محتويات معده به نای و خطر خفه شدن حيوان وجود دارد.

آناتومی معده نشخوارکنندگان
معدهٔ اين حيوانات از چهار قسمت اصلی تشکيل شده که بترتيب شامل: شکمبه، نگاری، هزارلا 
و شيردان می باشد. سه قسمت اوّل معدهٔ اين حيوانات را «پيش معده» گويند. پيش معده، فاقد هرگونه 
حيوانات  اين  در  شيردان  است.  شيردان  نشخوارکنندگان،  در  حقيقی٢  معدهٔ  می باشد.  ترشّحی  غدد 
دارای غدد ترشّحی است و ترشّح آن ها در عمل گوارش دخالت دارد. به اين دليل به شيردان حيوانات 

نشخوارکننده، «معدهٔ غدّه ای» گويند.
(شکمبه،  معده  پيش  خصوصاً  حيوانات،  اين  معدهٔ  قسمت های  از  يک  هر  ويژگی های 

Vomiting = Emesis ــ١
٢ــ معدهٔ حقيقی = معدهٔ غده ای
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نگاری)، شرايطی را به وجود می آورند تا حيوان بتواند از نوعی رژيم غذايی خاص استفاده کند. اين 
توجّه  با  همچنين  کند.  عمل  ذخيره  محلّ  يک  عنوان  به  می تواند  و  است  زيادی  حجم  دارای  قسمت 
ميکروب های  رشد  امکان  بی هوازی،  شرايط  و  حرارت  درجهٔ  رطوبت،  نظر  از  آن  خاصّ  محيط  به 
ويژه ای١ که قادر به هضم موادّ  آلی موجود در غذا (علوفه) هستند را فراهم می کند. اين ميکروب ها 
موادّ موجود در علوفه را، صرف رشد بدن خود نموده رشد و تکثير می يابند، حيوان ميزبان با هضم 
خود  حياتی  نيازمندی های  تأمين  برای  آن ها  در  شده  توليد  و  ذخيره  مواد  از  ميکروب ها،  اين  لاشهٔ 

استفاده می کند.
حجم سمت چپ فضای بين سينه تا لگن  شکمبه٢ (سيرابی): کيسهٔ حجيمی است که تقريباً 
خاصره، از هفتمين فضای بين دنده ای تا مدخل لگن خاصره را پرُ کرده است. ساختمان شکمبه از 
خانهٔ  چند  به  (پيلار)  ماهيچه ای  چين خوردگی  چندين  به وسيلهٔ  بلکه  نيست،  تکّه  يک  و  ساده  داخل، 
کوچکتر تقسيم می شود. مسير اين برجستگی ها از بيرون به صورت شيارهايی ديده می شود. فضای 
داخلی شکمبه با دو چين خوردگی طولی راست و چپ، به دو قسمت به نام «کيسه های شکمی و پشتی» 
از  حاصل  گازهای  معمولاً  و  است  بيش تر  شکمی  کيسهٔ  حجم  از  پشتی  کيسهٔ  حجم  می شود.  تقسيم 
تخمير مواد غذايی در آن انباشته می شوند. همچنين شکمبه به وسيلهٔ دو چين خوردگی عرضی بالايی و 

پايينی، به دو قسمت به نام «کيسه های کورپشتی و شکمی» تقسيم می شود.

Micro Orgahnisms ــ١
Rumen ــ٢

 ـ ٥  ــ پرزهای شکمبه گاو شکل ١٢ـ
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آن ها  به  که  است  شده  پوشيده  متراکمی  و  ريز  اجسام  به وسيلهٔ  شکمبه،  داخلی  سطح  سر  سرتا 
«پرز١» يا «انگشتانه» گويند. طول اين پرزها از ٢ تا ١٠ ميليمتر متغيّر می باشد. پرزها با تعداد بی شمار 
افزايش  را  شکمبه  سطح  نتيجه،  در  و  می شوند  فرورفتگی هايی  و  برجستگی ها  تشکيل  سبب  خود، 
مهمّی  نقش  نيز،  مواد  شکمبه و جذب بعضی از  محتويات  کردن  مخلوط  همچنين در  پرزها  می دهند. 

دارند.

Vili ــ١

 ـ ٥  ــ دياگرام نواحی مختلف معدۀ نشخوارکنندگان  شکل ١٤ـ
P ــ ناحيۀ باب المعده ای F ــ ناحيۀ کف معده  C ــ ناحيۀ فم المعده ای  E ــ ناحيۀ مری 

مری    

نگاری

شيردان

 ـ ٥  ــ شمايی از بخش های مختلف معده حيوانات چند معده ای (چهار معده ای)  شکل ١٣ـ
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آن  محلّ  و  است  نشخوارکننده  حيوانات  معدهٔ  پيش  قسمت  کوچکترين  بخش،  اين  نگاری١: 
در حفرهٔ شکمی در سمت چپ مقابل دنده های ٦ و ٧ و ٨ می باشد. به خاطر وجود خانه های کوچک 
چند ضلعی شبيه به لانهٔ زنبور در روی سطح داخلی نگاری، براحتی می توان آن را از ساير قسمت های 
معدهٔ اين حيوانات تشخيص داد. نگاری در فاصلهٔ مشترک بين مری، شکمبه و هزارلا قرار دارد و 
حرکت مواد را به طرف هزارلا و يا شکمبه کنترل می کند. به طوری که غذاهايی را که نياز به نشخوار 
دارند، به طرف مری و غذاهای نشخوار شده را به طرف هزارلا هدايت می کند. در محل کارديا يک 
شيار ناودانی شکل با دو لبهٔ در امتداد شکمبه و نگاری تا مدخل هزارلا ادامه دارد. به اين شيار، ناودان 
در نوزادان اين  مری گويند. ناودان مری از نظر تغذيه ای، نقش مهمی را در اين حيوانات (خصوصاً 
عکس العمل  يک  طی  حيوانات،  اين  نوزاد  در  پستان  از  شير  مکيدن  با  که  به طوری  دارد.  حيوانات) 

عصبی، ناودان مذکور باز شده، سبب هدايت شير مکيده شده از مری به شيردان می شود.
شکمبه  وارد  غذايی  مواد  و  می رود  بين  از  مری  ناودان  عکس العمل  خشبی،  مواد  مصرف  با 
می شوند. اين شيار در حيوان بالغ تحت تأثير بعضی مواد شيميايی، از قبيل سولفات مس و نمک سديم 
فعّال می شود. از اين عمل می توان برای خوراندن داروهای معيّنی (داروهای ضد انگل) که بايد در 

شيردان و يا روده عمل کنند، استفاده کرد.

فيزيولوژی پيش معده در نشخوارکنندگان
شکل  تغيير  گونه ای  به  آن ها  گوارش  دستگاه  که  می کند  ايجاب  حيوانات  اين  تغذيه ای  شرايط 
دهد تا بتواند با استفاده از مواد غذايی حجيم و کم ارزش از نظر غذايی (مواد علوفه ای)، نيازهای بدنی 

Reticulum ــ١

پرزهای نگاری

 ـ ٥  ــ نگاری گاو شکل ١٥ـ
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آن ها را در جهت انجام فعّاليّت های مختلف تأمين کند. غذای اين حيوانات بيش تر از مواد گياهی بوده 
و حاوی سلولز زياد و ترکيبات ديگری است که دستگاه گوارش حيوانات تک معده ای يا قادر به هضم 

آن ها نيست و يا مقدار کمی از آن ها را می تواند هضم کند.
و  خشبی  موادّ  از  زيادی  مقادير  ذخيرهٔ  به  قادر  خود،  زياد  ظرفيّت  با  نشخوارکنندگان  معدهٔ 
کم ارزش می باشد تا بتواند نيازهای غذايی حيوان را تأمين کند. به طوری که حجم معدهٔ يک گاو بالغ 
٢٤٠ ــ١١٠ ليتر می باشد که ٨٠ درصد آن را حجم شکمبه، ٥ درصد آن را نگاری، ٨   ــ٧ درصد آن 

را هزارلا و ٨  ــ٧ درصد آن را شيردان تشکيل می دهد.
برتری ويژهٔ حيوانات نشخوارکننده نسبت به حيوانات تک معده ای، که آن ها را قادر به استفاده 
از موادّ خشبی و ضايعات فراورده های کشاورزی (کاه، پوسته دانه ها و …) می سازد، اجتماع عظيم 
ميزبان،  حيوان  با  همزيستی  زندگی  يک  طی  که  است  (ميکروارگانيسم ها)  ميکروسکپی  جانداران 
محتويات اين غذاها را به صورت قابل استفاده در اختيار حيوان قرار می دهند (هضم ميکروبی). اين 
ميکروارگانيسم ها برای رشد و فعاليت صحيح خود، نيازمند شرايط خاصّ می باشند. اين شرايط در 
حيوانات نشخوارکننده به بهترين حالتی تأمين شده است. همچنين ديواره های شکمبه و نگاری، مانع 
جريان سريع موادّ غذايی به طرف روده ها شده، موجب ماندن آن ها برای مدتی بيش تر در شکمبه می شوند 

تا ميکروارگانيسم های شکمبه فرصت بيش تری برای تجزيه و هضم آن ها داشته باشند.
در  مواد  اين  است.  سلولز  و  نشاسته  کننده (علوفه ها)  نشخوار  حيوانات  غذاهای  عمدهٔ  بخش 
شکمبهٔ حيوان به وسيلهٔ آنزيم هايی که از اين ميکروارگانيسم ها توليد می شود، هضم و به اسيدهای چرب 
فرّار و مقداری نيز گازهای تخميری تبديل می شود. اسيدهای چرب، به وسيلهٔ ديوارهٔ شکمبه جذب  
ترکيبات  و  پپتيدها  به  را  پروتئين ها  همچنين  ميکروارگانيسم ها  می گيرد.  قرار  حيوان  استفاده  مورد  و 
کوچکتر تجزيه کرده، از اين ترکيبات برای رشد و تکثير خود استفاده می کنند. سپس اجتماع عظيم 
ميکروارگانيسم ها به همراه باقيماندهٔ مواد غذايی، وارد شيردان می شوند و در آنجا تحت تأثير ترشّحات 
شيردان (اسيد معده) پيکر اين ميکروارگانيسم ها که از جنس پروتئين (پروتئين ميکروبی) می باشد هضم 

و مورد استفاده حيوان قرار می گيرد.

حرکت شکمبه و نگاری
اين حرکات غيرارادی است و با انقباضات ماهيچه های صاف حلقوی و طولی ديوارهٔ شکمبه 
و نگاری، تحت تحريک عصب واگ ايجاد می شود. حرکات شکمبه و نگاری بسيار پيچيده است. 
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استراحت،  قبيل:  از  حيوان،  مختلف  حالت های  در  زمان،  واحد  در  آن ها  تعداد  نظر  از  حرکات  اين 
در حيوانی مثل گاو بالغ، در حالت غذاخوردن در هر  غذاخوردن و نشخوار، متفاوت می باشد. مثلاً 
٠/٣٥ دقيقه يک حرکت (٢/٨ حرکت در هردقيقه)، در حالت نشخوار کردن در هر ٠/٤٣ دقيقه يک 
حرکت (٢/٣ حرکت در هر دقيقه) و در حالت استراحت در هر ٠/٥٥ دقيقه يک حرکت (١/٨ حرکت 
تغيير می کنند. کلاً  تأثير عوامل مختلف  نگاری، تحت  در هر دقيقه) ديده می شود. حرکات شکمبه و 

شکمبه و نگاری دارای دو نوع حرکت هستند:
٢ــ حرکت نوع دوم ١ــ حرکت نوع اول 

١ــ حرکت نوع اوّل: مهم ترين حرکت شکمبه و نگاری است که طی آن، حيوان غذاهايی را 
که خوب جويده نشده اند برای جويدن مجدّد به دهان برمی گرداند (نشخوار). اين حرکت با يک موج 
قوی انقباض از ناحيهٔ نگاری شروع شده، با عبور از خطّ پشتی شکمبه از عقب و پايين سبب حرکت 
دادن محتويات شکمبه می شود. معمولاً مدّت يک دقيقه طول می کشد تا اين حرکت انجام شود. ولی 

زمان آن در حين غذاخوردن و نشخوار، متفاوت می باشد.
تخمير مواد  گازهای حاصل از  حرکتی است که حيوان به وسيلهٔ آن،  نوع دوم:  حرکت  ٢ــ 
موجود در شکمبه و هوايی را که هنگام غذا خوردن بلع نموده، از طريق عمل آروغ زدن خارج می کند. 
اين حرکت، در اثر ايجاد يک  موج انقباض از ناحيه کيسهٔ کور در شکمبه آغاز شده و با طی تمام سطح 

شکمبه در قسمت جلويی شکمبه خاتمه می يابد.
ديوارهٔ شکمبه و نگاری به وسيلهٔ ديوارهٔ ناقصی از يکديگر جدا شده است ولی موادّ محتوی آن ها 

با هم در ارتباط هستند.

و  اوّليه  (انقباضات)  حرکات   ـ ٥  ــ  ١٦ـ شکل 
ثانويه در گاو 

به  که  نگاريست  انقباض  شامل:  اوليه  انقباض 
کيسه  يا  و   (RD) شکمبه  پشتی  کيسۀ  وسيله 
انقباض  می شود.  ايجاد   (RDV) آن  شکمی 
اتفاق  اوليه  انقباض  از  بعد  است  ممکن  ثانويه 
کيسۀ  انقباض  با  همراه  انقباضات  بعضی  افتد. 
کور شکمی (VP) بعد از انقباض اوليه نيز اتفاق 

می افتند.

گاری
ن کيسه شکمی 

کيسه پشتی
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هزارلا١
سومين بخش پيش معده در نشخوارکنندگان (هزارلا)، اندام تقريباً کره ای شکل است. محلّ آن 
در سمت راست شکمبه و عقب کبد می باشد. هزارلا از صفحات يا لايه های ماهيچه ای، تشکيل شده 
است. اين صفحات از اواخر آبستنی در جنين بخوبی ديده می شوند ولی در اين زمان لايه های آن به 
هم چسبيده اند. روی سطح صفحات ماهيچه ای هزارلا، از پرزهای ريز و متراکمی پوشيده شده است. 

هزارلا از طريق دو اسفنگتر از يک طرف به شکمبه و از طرف ديگر به شيردان راه دارد.
لايه  (يک  خود  صاف  ماهيچه های  انقباض  با  هزارلا  شکل  برگی  صفحات  هزارلا:  حرکات 
ماهيچه به موازات محور بالايی هزارلا و دو لايهٔ ماهيچه ای عمود بر آن) حرکات دودی و محدودی به 
طرف شيردان دارند. به طوری که موادّ غذايی را در لابلای اين صفحات خرد می کنند. هزارلا، علاوه 
بر خرد کردن ذرّات غذا، جذب آب و جذب بعضی از موادّ غذايی، از ورود موادّ غذايی درشت و يا 
اجسام خارجی به شيردان جلوگيری می کنند. پرزهای روی سطح هزارلا، باعث جذب مقادير زيادی 

آب و برخی مواد غذايی هضم شده نيز می گردد.

Omasum ــ١

 ـ ٥  ــ برشی از هزارلا (معده گاو) شکل ١٧ـ

مدخل ورود به شيردان

 ـ ٥  ــ هزارلا (معده گاو) شکل ١٨ـ
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شيردان
نشخوارکنندگان به شکل کيسهٔ کشيده و طويلی است که در طرف  شيردان يا معده اصلی، در 
راست و کف حفرهٔ شکمی قرار دارد. وضعيّت قرار گرفتن شيردان در حفرهٔ شکمی در حالات مختلف 
آبستنی و غيره ممکن است متفاوت باشد. شيردان تنها بخشی از معدهٔ نشخوارکنندگان است که دارای 
را  شيردان  داخلی  ديوارهٔ  که  مخاطی  سلوّل های  به وسيلهٔ  شيردان  ترشّحات  می باشد.  ترشّحی  غدد 
از  شيردان  داخلی  ديوارهٔ  محافظت  باعث  سلول ها،  اين  مترشّحهٔ  موادّ  می شوند.  ترشّح  می پوشانند، 
آسيب اسيدهای معده می شود. سطح داخلی شيردان با چين خوردگی های خود، سبب افزايش سطح 
تماس ترشّحات هضمی با غذا می شود. شيردان در حيوانات چند معده ای به منزلهٔ معدهٔ حيوانات تک 

معده ای است. اين عضو، از طريق يک اسفنگتر به رودهٔ باريک (دوازدهه) راه می يابد.
اين  است.  تک معده ای  حيوانات  در  معده  حرکات  شبيه  شيردان،  حرکات  شيردان:  حرکات 

 (A-D) ـ ٥  ــ غشای مخاطی شيردان در حيوانات مختلف  شکل ١٩ـ
a (A) ـ مدخل هزارلا ــ شيردان    b ـ شيار شيردانی    d و e ـ غشای مخاطی پيلوريک

d و e ـ لايه های شيردانی با پرزهای ميخی c (D) ـ چين شيردانی 
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حرکات از بالا به پايين شيردان، فعّال تر می شوند. حرکات شيردان تحت تأثير عوامل مختلف از جمله 
محتويات رودهٔ باريک (دوازدهه)، تغيير می کند.

عمل نشخوار١
عملی است انعکاسی که طی آن، حيوان، ذرّات درشت غذا را به دهان برگردانيده، پس از جويدن 
کامل، دوباره وارد معده می کند. ولی تماس ذرّات درشت غذا با ناحيهٔ مری در معده، سبب تحريک 
حيوان به نشخوار می شود. بنابراين، نشخوار کردن به حيوان نشخوارکننده، اين فرصت را می دهد که 
در زمان چرا و غذا خوردن، با سرعت بيش تر مقدار غذای بيش تری را بدون اينکه کاملاً بجود، ببلعد 
و در زمان استراحت، آن ها را طی عمل نشخوار، به طور کامل جويده، مصرف کند. مراحل مختلف 

نشخوار را يک «سيکل نشخوار» گويند. هر سيکل نشخوار، شامل مراحل زير است:
الف) برگشت غذا از راه مری از شکمبه به دهان.

ب) جويدن مجدّد و کامل لقمهٔ غذای برگشت داده شده.

ج) مخلوط کردن غذای خوب جويده شده با بزاق دهان.
د) بلع مجدّد غذای جويده شده به معده.

Rumination ــ١

کليه راست

کبد
کيسه صفرا
ديافراگم
محل هزارلا 
نگاری
شيردان

راست روده
واژن  

روده کور
مثانه 

تخمدان و يک شاخ رحم
ايلئوم
ژژنوم

 ـ ٥  ــ نمايش بخش های داخلی بدن گاو شکل ٢٠ـ

روده بزرگ
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مکانيسم نشخوار
عمل  اين  می شود.  متوقّف  حيوان  تنفّس  عمل  لحظه ای  دهان،  به  غذا  بازگشت  از  قبل 
سبب ايجاد فشار منفی در قفسه سينه می گردد. به دنبال آن، مری منقبض شده، همزمان با حرکت 
نوع اول شکمبه و نگاری، ذرّات درشت غذا به همراه مقداری مايع شکمبه، از نگاری و از طريق 
(نشخوار)  عمل  اين  می جود.  کامل  به طور  را  غذا  لقمهٔ  حيوان  سپس  می شود.  دهان  وارد  مری 
انجام  دقيقه  يک  مدّت  در  نشخوار  مراحل  کليه  می دهد.  انجام  استراحت  حالت  در  حيوان  را، 
است.  متفاوت  مختلف،  حيوانات  در  نيز  و  غذا  نوع  برحسب  کردن  نشخوار  زمان  مدّت  می شود. 
٨ ساعت از شبانه روز را صرف عمل نشخوار می کند. چنانچه حيوان،  گاو، به طور ميانگين  مثلاً 
می شود.  کاسته  نيز  آن  نشخوار  مدت  طول  از  کند،  مصرف  بيش تر  کنسانتره  و  دانه ای  مواد  از 
برای  لازم  زمان  می کند،  مصرف  ساعت   ٢٤ مدّت  در  علوفه  گرم   ٦٠٠ تا   ٤٠٠ که  گوسفندی 
٣/٥ ساعت زمان  ٢٠٠ گرم علوفه مصرف کند، مدت   ـ ٥/٥  ساعت است و چنانچه  ٧ـ نشخوار آن 

برای نشخوار لازم دارد.

روده ها
نشخوارکنندگان)، روده ها قرار  حيوانات، پس از معده (شيردان در  دستگاه گوارش  در ادامهٔ 
دارند. در واقع، اين قسمت از دستگاه گوارش به صورت لوله ای است که از اسفنگتر پيلور شروع 
شده به مقعد ختم می شود. روده ها از نظر شکل و وظيفه، به دو نوع تقسيم می شوند: ١ــ رودهٔ باريک 

(رودهٔ کوچک) ٢ــ رودهٔ فراخ. 
قسمت،  هر  می شود.  تقسيم  قسمت  سه  به  باريک  رودهٔ  ساختمان  (کوچک):  باريک  رودۀ 
شروع  پيلور  اسفنگتر  از  بعد  بلافاصله  که  باريک  رودهٔ  قسمت  اولين  می باشد.  متفاوتی  بافت  دارای 

می شود، دوازدهه (دئودنوم١) نام دارد.
از  طولانی تر  ژژنوم،  دارد.  قرار  دوازدهه  از  بعد  که  است  ژژنوم٢  باريک،  رودهٔ  بخش  دومين 
در  ژژنوم  است.  متفاوت  مختلف،  حيوانات  در  آن  طول  ولی  می باشد،  باريک  رودهٔ  ديگر  قسمت  دو 
ادامهٔ خود به ايلئوم٣ متصّل می شود. ژژنوم، و ايلئوم، از نظر بافت شناسی بسيار شبيه هم هستند و مرز 

Duodenum ــ١
Jejunum ــ٢
تهی روده = Ileum ــ٣
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رودۀ کور رودۀ فراخ ٪٣٠ــ٢٧

طول بدن * ١٥ ـ ١٢ = طول روده

رودۀ باريک ٪٧٣ ــ ٧٠

(الف)

(ب)

رودۀ فراخ ٪٢٠ ــ ١٨

رودۀ باريک ٪٨٢ ــ ٨٠

رودۀ کور

 ـ ٢٥ = طول روده طول بدن * ٣٠ 

 ـ ٥  ــ تفاوت های ساختمانی روده ها در حيوانات با مصرف مواد خشبی کمتر (الف) و بيش تر (ب) d ـ دوازدهه شکل ٢١ـ
 ـ راست روده ٢ـ

راست روده 

روده کور
ايلئوم 

ژژنوم

سرخرگ مزانتر

غدد لنفاوی روده ها 

شيردان  

دوازدهه 
روده بزرگ 

سرخرگ مزانتر

 ـ ٥  ــ دستگاه گوارش نشخوارکنندگان  شکل ٢٢ـ
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مشخصّی برای جدا کردن آن ها از هم وجود ندارد. طول تقريبی روده باريک، در گاو حدود ٣٩ متر، 
در گوسفند ٢٤ متر و در اسب ٢١ متر است.

حرکات رودۀ باريک: اين حرکات، در حيوانات نشخوار کننده وغير نشخوارکننده يکسان 
است. حرکات رودهٔ باريک، سبب اعمال زير می شوند:

١ــ مخلوط شدن غذا با هم و با ترشّحات مختلفی که به رودهٔ باريک می ريزند.
٢ــ تماس فعال تر و مؤثرّتر تودهٔ غذای موجود در رودهٔ باريک با ديوارهٔ روده و تسهيل جذب 

موادّ هضم شده.
٣ــ حرکت غذا به طرف رودهٔ فراخ.

٤ــ کمک به جريان خون و لنف در روده.
در مطالعه فيزيولوژی رودهٔ باريک، دو نوع حرکت مهم ديده می شود که عبارتند از:

الف) حرکات منظم: سبب مخلوط شدن محتويات رودهٔ باريک می شود. تارهای ماهيچه ای 
حلقوی با انقباض خود، سبب ايجاد اين نوع حرکت می شوند، لذا حرکات منظمّ دارای قدرت جلو 
برندهٔ محتويات روده نمی باشند. حرکت منظمّ با انقباضات پی درپی بخش های مختلف روده به فاصلهٔ 

چند سانتيمتر از هم، محتويات آن را به قطعات بريده، بريده تقسيم می کند.
ب) حرکات دودی رودۀ باريک: فشار تودهٔ غذا به ديواره رودهٔ باريک، سبب انبساط تارهای 
به  موجی  صورت  به  غذا  تودهٔ  نتيجه،  در  می شود.  ناحيه  آن  از  جلوتر  تارهای  و  حلقوی  ماهيچه  های 
طرف جلو (رودهٔ فراخ) حرکت می کند. حرکت دودی در طول روده، در حالت طبيعی با سرعتی حدود 
١/٥ ــ١ سانتيمتر در دقيقه حرکت می کند، ولی عوامل مختلف عصبی، هورمونی و نيز استفاده از موادّ 
غذايی خاصی، می تواند سرعت آن را کم و يا زياد کند. در مواردی، وجود بعضی از ترکيبات در غذا 
(مواد مليّن و گاهی نيز مواد سمّی)، سبب تحريک ديوارهٔ روده می شود و در نتيجه، عبور غذا از رودهٔ 

باريک را تسريع می کند. اين حالت، سبب کاهش هضم و جذب غذا می شود.
سطح رودهٔ باريک، دارای پرزهای ريزی است. اين پرزها، دايماً در حال حرکت هستند و علاوه 
بر افزايش سطح تماس غذا با جدار روده، به جذب مواد غذايی هضم شده و حرکت غذا در رودهٔ باريک 

نيز، کمک می کند.
ماهيچه های موجود در ديوارهٔ روده، تحت تأثير سيستم عصبی سمپاتيک تحريک می شوند و 
سبب ايجاد چين های بلند و کوتاه در سطح مخاط روده می گردند. همچنين انقباض اين ماهيچه، سبب 
کوتاه  و بلند شدن و حرکت تناوبی پرزهای سطح روده می شود. اين امر، سبب سهولت حرکت لنف در 
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اين ناحيه می شود. غددی که در ديوارهٔ رودهٔ کوچک وجود دارند. با ترشح آنزيم هايی در هضم موادّ 
غذايی مؤثرند.

ساده تر  نيز  آن  ساختمان  و  است  کمتر  باريک  رودهٔ  به  نسبت  فراخ،  رودهٔ  طول  فراخ:  رودۀ 
می باشد طول رودهٔ فراخ در حيوانات مختلف، متفاوت است. رودهٔ فراخ از دو قسمت رودهٔ کور١ و 
قولون٢ تشکيل شده است. قولون به سه شاخهٔ بالا رونده، پايين رونده و قولون عرضی (افقی) تقسيم 

می شود.
قولون پايين رونده، در ادامه خود در ناحيهٔ لگن خاصره، راست روده را تشکيل می دهد و سپس 

به مقعد ختم می شود.
رودهٔ کور به صورت يک لولهٔ ته بسته ای است که در محلّ اتصّال رودهٔ باريک به رودهٔ فراخ قرار 
در اسب، رودهٔ کور به طول  دارد. طول و حجم رودهٔ کور در حيوانات مختلف، متفاوت است. مثلاً 

Cecum ــ١
Colon ــ٢

حرکت  سه  طی  غذايی  مواد  شدن  مخلوط  نحوۀ  (به  باريک  رودۀ  منظم)  (انقباضات  منظم  حرکات  نمايش   ـ ٥  ــ  ٢٣ـ شکل 
توجه نمائيد). 
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١٢٠ سانتيمتر است و در طرف حفرهٔ شکمی قرار دارد. بنابراين، رودهٔ کور در اسب حجيم و فعّال 
بوده، اهميّت خاصّی در دستگاه گوارش دارد.

قولون از قاعدهٔ روده کور شروع شده، در زير کليه چپ خاتمه می يابد. طول قولون در اسب، 
حدود ٣ متر می باشد.

راست روده از مدخل لگن خاصره تا ناحيهٔ مقعد ادامه دارد و در انتهای آن، يک قسمت اتسّاع 
يافته به نام «آمپول راست روده» قرار دارد.

مقعد، انتهايی ترين بخش لولهٔ گوارش بوده و دارای دو اسفنگتر است. الف) اسفنگتر داخلی 
که از جنس ماهيچه های حلقوی صاف است و غيرارادی می باشد. ب) اسفنگتر خارجی که از جنس 

ماهيچه های حلقوی مخطط بوده، قابل کنترل (ارادی) می باشد.
حرکات رودۀ فراخ: فعّاليّت رودهٔ فراخ، بسيار کمتر از رودهٔ باريک است. لذا زمان توقف 
باقيماندهٔ غذا در آن، بيش تر می باشد. حرکات کند و فاصله دار رودهٔ فراخ، سبب مخلوط شدن و حرکت 
يک  ايجاد  سبب  فراخ،  رودهٔ  به  شده  وارد  مواد  فشار  می شود.  روده  راست  طرف  به  آن  محتويات 
موج انقباض در ديوارهٔ آن می گردد. اين موج انقباض، در طول رودهٔ بزرگ حرکت می کند. تا بتواند 

محتويات رودهٔ بزرگ را به صورت توده به طرف راست روده به حرکت درآورد.
دستگاه  بخش از  ميکروب های اين  تأثير  غذايی در رودهٔ فراخ تا حدودی تحت  باقيماندهٔ مواد 
همراه  به  بقيه  و  جذب  قسمت  اين  در  تخمير،  از  حاصل  موادّ  از  بعضی  می شوند.  تخمير  گوارش، 
مدفوع، دفع می شوند. رودهٔ فراخ، محلّ جذب آب و بعضی از موادّ هضم شده ای است که در رودهٔ 
باريک فرصت جذب نداشته اند. سطح داخلی رودهٔ فراخ، پوشيده از مخاط بوده و فاقد هرگونه پرز 
می باشد. وجود غدد مخاطی در سطح رودهٔ فراخ، در لغزنده کردن و حرکت مدفوع با توجّه به از دست 

دادن آب آن مهم است.
هنگامی که حرکات دودی رودهٔ باريک به محلّ اسفنگتر روده کور و ايلئوم می رسد، در اثر فشار 
وارده، اسفنگتر مزبور باز می شود و مقداری از محتويات رودهٔ باريک، وارد رودهٔ کور می گردد. در اثر 

حرکت انقباضی در رودهٔ کور، مواد موجود در آن می توانند مخلوط و خارج شوند.
در کليه حيوانات، بجز اسب، رودهٔ کور، قولون و ايلئوم دارای يک دريچهٔ مشترک بعد از رودهٔ 
باريک هستند. در حاليکه در اسب، غذا از رودهٔ باريک وارد رودهٔ کور شده، پس از هضم ميکروبی، 
(مدفوع) غذا  باقيماندهٔ  عمدهٔ  بخش  و  است  حجيم تر  قولون  روندهٔ  پايين  بخش  می شود.  قولون  وارد 

را، در خود جای می دهد. در اثر حرکات شديد انقباضی اين بخش، محتويات آن وارد راست روده 
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فاصله دار است و بعد از آن، احساس دفع مدفوع به  می شود. انقباضات قولون پايين رونده، معمولاً 
حيوان دست می دهد.

دفع مدفوع
داخل  به  مدفوع  تودهٔ  يک  که  زمانی  است.  مدفوع  از  خالی  اوقات  بيش تر  در  روده،  راست 
راست روده وارد می شود، سبب انقباض راست روده و در نتيجه اسفنگترهای مقعدی شکل می گردد 

و احساس دفع به حيوان دست می دهد.

 گاو

 ـ ٥  ــ نمايش بخش های مختلف مجاری گوارشی در گاو شکل ٢٤ـ

 Oe = مریCo = کولون

Ru =  شکمبهOm = هزارلا

 Rt = نگاریCa = روده کور

Re = راست رودهAb= شيردان

l = ايلئومAn = مخرج

D = دوازدهه
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اندام های ضميمه دستگاه گوارش

اين اندام ها، جزء دستگاه گوارش نيستند، ولی در مسير آن قرار گرفته و ترشّحات خود را به 
داخل دستگاه گوارش می ريزند. اين ترشّحات ترکيبات خاصی هستند که در هضم و جذب مواد غذايی، 

در بخش های مختلف دستگاه گوارش، دخالت دارند.
(کبد)  جگر  و  (پانکراس١)  لوزالمعده  بزاقی،  غدد  شامل:  گوارش،  دستگاه  ضميمه  اندام های 

می باشند. 
دارای  بزاق  می کنند.  مخلوط  غذا  با  دهان  محفظهٔ  در  را  (بزاق)  خود  ترشّحات  بزاقی،  غدد 

وظايف مهمی در فيزيولوژی گوارش می باشد.

لوزالمعده (پانکراس)
رودهٔ  ابتدای  قسمت  مجاورت  در  آن  محلّ  می باشد.  کوچکتر  غدّه های  از  مجموعه ای 
باريک (دوازدهه) است. سلولّ های ترشّحی اين غده، برحسب نوع و محلّ ترشّح به دو دسته تقسيم 

می شوند:
اين  مترشّحهٔ  مادهّ  دارند.  خارجی  ترشّحات  که  هستند  غددريزی  يا  و  سلول ها  اول:  دستۀ 
بيکربنات سديم (NaHCO٣) و آنزيم های گوارشی می باشد. که از طريق دو مجرا، به رودهٔ  سلول ها، 
کبدی  مجرای  با  مجرا  دو  اين  از  يکی  حيوانات،  از  بعضی  در  می شوند.  تخليه  (دوازدهه)  باريک 
اين  می شوند.  ناميده  لوزالمعده»  لوزالمعده، «شيرهٔ  خارجی  ترشّحات  می آيند.  در  مشترک  به صورت 
شيره، حاوی آنزيم های لازم برای هضم پروتئين ها، چربی ها و کربوهيدرات هاست. همچنين، اين شيره 
حاوی مقدار زيادی بيکربنات سديم است که دارای خاصيّت قليايی بوده، و در خنثی کردن اثر اسيد 

معده مؤثرّ است.
گروهی از آنزيم های لوزالمعده، در هضم پروتئين ها مؤثرّاند که مهم ترين آن ها، شامل: تريپسين، 
کمک  با  که  است  تريپسين  آنزيم ها،  اين  فراوانترين  می باشند.  پلی پپتيداز  کربوکسی  و  کيموتريپسين 
هضم  مورد  شده اند،  هضم  ناقص  به طور  که  را  آن هايی  يا  و  نشده  هضم  پروتئين های  ديگر،  آنزيم های 

قرار می دهد.
گروه ديگر آنزيم های پانکراس در هضم چربی ها مؤثرّند که مهم ترين آن ليپاز می باشد. 

Pancrease ــ١
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گروه سوم اين آنزيم ها آميلاز است و در هضم کربوهيدرات هايی مثل نشاسته و گليکوژن مؤثرّ 
می باشد.

سلوّل ها،  اين  می باشند.  معروف  لانگرهانس»  «جزاير  به  که  هستند  سلول هايی  دوم:  دستۀ 
جزاير  سلوّل های  می ريزند.  خون  داخل  به  را  خود  ترشّحات  يعنی  هستند.  داخلی  ترشّحات  دارای 
لانگرهانس، دو نوع می باشند. يک نوع از اين سلول ها به سلوّل های آلفا (α) معروفند. اين سلول ها، 
هورمون گلوکاگون را ترشّح می کنند. اين هورمون، باعث افزايش قند خون می شود. نوع ديگر اين 
سلولّ ها، بتا (β) ناميده می شوند. اين سلوّل ها هورمون انسولين ترشّح می کنند. اين هورمون، باعث 
بنابراين،  مصرف قند خون به وسيلهٔ سلوّل های بدن شده، در نتيجه باعث کاهش قند خون می شوند. 

پانکراس دارای ترشّحات آنزيمی و هورمونی است.

جگر (کبد١)
جگر، بزرگترين غدّهٔ بدن است و از چند لب تشکيل شده است. کبد (جگر سياه) بلافاصله در

Liver ــ١

 ـ ٥  ــ کبد ــ a ــ قطعۀ راست ′a ـ قطعۀ ميانی راست b ـ قطعۀ چپ c ـ قطعۀ چهارگوش ناحيۀ سياه    شکل ٢٥ـ
٣ــ سياهرگ باب. ٢ــ کيسه صفرا  ١ــ رباط گرد 

گاو

اسب

انسان

گوسفند و بز 
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حجيمی  معدهٔ  دارای  که  در  نشخوارکنندگان  بدن  (خصوصاً  راست  سمت  در  و  ديافراگم  پشت   پردهٔ   
هستند)، قرار دارد. سطحی از کبد را که به طرف حفرهٔ شکمی است «سطح احشايی» و سطحی ديگر 
که به طرف ديافراگم است «سطح ديافراگمی» گويند. در وسط سطح احشايی کبد، فرو  رفتگيی به نام 
ناف کبد وجود دارد. سياهرگ باب، سرخرگ کبدی و اعصاب، از محلّ ناف کبد وارد آن می شوند و 

مجرای صفراوی و رگ های لنفاوی از اين محل، کبد را ترک می کنند.
را،  پانکراس  و  طحال  روده،  معده،  اندام های  از  شده  جمع آوری  خون  باب،  سياهرگ 
اين  از  کبدی  فوق  سياهرگ  طريق  از  خون  اين  و  می کند  کبد  وارد  تصفيه،  و  زدايی  سمّ  برای 
زيرين  سياهرگ  بزرگ  وارد  قلب  نزديکی  در  کبدی،  فوق  سياهرگ  می شود.  خارج  عضو 

می شود.

فعّاليّت کبد
وظيفهٔ اصلی کبد، توليد صفرا است. اين مايع، به طور پيوسته به وسيلهٔ سلول های کبدی توليد 
می شود. صفرا مايعی است به رنگ زرد متمايل به سبز که شامل ترکيباتی مثل آب، نمک های صفراوی، 
ندارد.  غذايی  مواد  هضم  برای  آنزيمی  هيچ گونه  مايع،  اين  می باشد.  لستين  و  کلسترول  رنگيزه ها، 
مجرای  وسيلهٔ  به  و  جمع آوری  صفراوی  مجاری  وسيلهٔ  به  کبدی،  سلول های  در  شده  توليد  صفرای 
کبدی از کبد خارج می شود. صفرای توليد شده، در تمام گونه های حيوانات اهلی (بجز اسب که فاقد 
از طريق مجرای کبدی  کيسهٔ صفراست) در کيسهٔ صفرا ذخيره می شود. اين مايع در اسب، مستقيماً 
اين  از  بعد  زيرا  می باشد.  ساعت   ١٢ حدود  تنها  صفرا،  کيسهٔ  در  صفرا  ذخيرهٔ  می ريزد.  دوازدهه  به 
مدّت، آب، سديم، کلر و الکتروليت های آن به وسيلهٔ مخاط کيسهٔ صفرا جذب می شود و ساير مواد ديگر 
موجود در آن تغليظ می گردند. فعاليّت کيسهٔ صفرا، تحت کنترل هورمون ها و اعصاب می باشد. کيسهٔ 

صفرا برای تخليهٔ صفرا به داخل دوازدهه، بايد دارای دو شرط لازم باشد:
الف) باز بودن اسفنگتر مجرای صفراوی متّصل به دوازدهه.

ب) انقباض کيسهٔ صفرا.
انقباض کيسهٔ صفرا برای خروج صفرا از آن، تحت کنترل عوامل روحی و عصبی می باشد. 
همچنين تحريک مخاط دوازدهه در هنگام ورود غذا به آن و نيز ترکيب شيميايی غذا، در انقباض کيسهٔ 

صفرا، نقش دارند.
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پردۀ صفاق (پريتونئوم١)
شکمی، که کليّه اعضای اين محوطهّ را دربرمی گيرد. صفاق، دارای دو  پرده ای است در حفرهٔ 
لايهٔ جداری و احشايی می باشد. لايهٔ جداری تمام سطح ديوارهٔ داخلی حفرهٔ شکمی را می پوشاند. لايهٔ 
احشايی، تمام يا قسمتی از احشای حفرهٔ شکمی را در برمی گيرد و آن ها را به ستون مهره ها متّصل می کند. 
لايهٔ احشايی صفاق، در هر نقطه برحسب عضوی که صفاق به آن متّصل می شود و آن را ثابت نگه می دارد، 
اسامی مختلفی دارد. بنابراين، بخشی از پردهٔ صفاق که روده ها را در برمی گيرد، به نام «روده بند٢» و بخش 
ديگر که معده و ساير اندام ها را در حفره شکمی می پوشاند، به «چادرينه٣» معروف است. بخشی از پردهٔ 

صفاق، دستگاه تناسلی حيوان را در برگرفته، آن ها را نگه می دارد که به آن «مزوواريوم» گويند.

Omentum ــ٣                                   Mesenter ــ٢                                      Peritoneum ــ١

XIII, XII, I.X, VI : رديف دنده های دست نخورده.
 ـ هزارلا  (تحدب)  ـ    نگاری     ٤    ـ   دهليز   شکمبه      ٣  ـ    مری         ٢ ١

دوازدهه  پيشين  بخش  پيچيده  خم  ٥  ـ  دوازدهه  ٥ـ   :٧
مجرای  مشترک  نزولی٨  ـ  بخش  ٧ـ  پيشين   ـ  تحدب    ٦
 ـ    رباط  صفراوی ١٠ : ٩ـ چادرينه ٩ـ رباط معدی کبدی١٠

دوازدهه کبدی 
١٢ :١١ـ لب چپ ١٢ـ لب پسين ١٣ـ بزرگ سياهرگ 
چپ  لب  ١٦ـ  تنه  ١٥ـ   :١٨ باب  سياهرگ  ١٤ـ  پسين 
لوزالمعده  مجرای  ١٨ـ  راست  لب  ١٧ـ  شده)  (کشيده 

(فرعی) ١٩ـ سوراخ چادرينه.
لوزالمعده و سوراخ چادرينه ای که با   ـ ٥  ــ چادرينه،  شکل ٢٧ـ

برداشتن بخشی از کبد آشکار شده است، سطح جانبی راست.

سرخرگ و غدد لنفاوی کبد 

رباط کبدی

رباط کبدی

سياهرگکيسه صفرا   

 ـ ٥  ــ کبد گاو شکل ٢٦ـ
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تشريح و فيزيولوژی دستگاه گوارش طيور

دستگاه گوارش طيور، در مقايسه با دستگاه گوارش ساير حيوانات، تفاوت های ويژه ای دارد. 
اين تفاوت ها، دقيقاً در راستای شرايط و امکانات حيوان برای زندگی می باشد. دستگاه گوارش طيور، 
نسبت به اين دستگاه در حيوانات اهلی ديگر، متراکمتر (کم  حجم تر) است. همچنين سطح و وزن اين 
دستگاه در بدن طيور، نسبت به سطح و وزن بدنشان نيز کمتر می باشد. به طوری که نسبت طول بدن 
به طول دستگاه گوارش در طيور، ١ به ٤ است در حالی که اين نسبت در گوسفند، ١ به ٢٧ است. 
علاوه بر موارد فوق، ميزان ترشّحات (اسيد کلريدريک و آنزيم ها)، در دستگاه گوارش اين حيوانات نيز 
در  طيور  بازده  چرا  که  باشد  نکته  اين  پاسخ  می تواند  فوق  دلايل  مجموعهٔ  بنابراين،  می باشد.  بيش تر 

استفاده از موادّ غذايی، بيش تر از حيوانات ديگر است.
اندازهٔ دستگاه گوارش در طيور، بستگی به اندازهٔ جثهّٔ حيوان، نوع و ميزان غذای مصرفی و 
گونهٔ حيوان دارد. به طوری که دستگاه گوارش در مرغ های مادر، بزرگتر از جوجه های گوشتی است. 
همچنين، هرچه غذای مصرفی حيوان از نظر انرژی و پروتئين غنی تر باشد، به دليل اينکه مصرف مقدار 
کمتری از اين غذا جوابگوی نياز حيوان می باشد، لذا اندازهٔ دستگاه گوارش حيوان کوچکتر خواهد 
بود. دستگاه گوارش در حيواناتی نظير بوقلمون و غاز، که معمولاً از مواد گياهی و سبزينه ها نيز تغذيه 

می کنند، بزرگ تر و حجيم تر می باشد.

 ـ ٥  ــ بخش های مختلف دستگاه گوارش مرغ شکل ٢٨ـ

١ـ دهان ٢ـ مری ٣ـ چينه دان ٤ـ پيش معده           
٥  ـ سنگدان ٦  ـ اثنا عشر (دوازدهه) 

 ٧ـ رودۀ کوچک (روده باريک)
 ٨   ـ روده های کور 

 ٩ـ رودۀ بزرگ (راست روده) 
١٠ـ کلوآک

 ١١ـ کيسۀ صفرا
 ١٢ـ کبد (جگر)

 ١٣ـ لوزالمعده (پانکراس)

١

٢

٣

١١

٥
٧

١٠

٦
١٣١٢

٨

٩

٤
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دستگاه گوارش در طيور، شامل قسمت های زير می باشد:
دهان (حفره دهانی ــ حلقی)

دهان در طيور، فاقد لب و دندان است و کام نرم نيز در طيور، وجود ندارد. حفرهٔ دهانی در اين 
حيوانات، به وسيلهٔ منقارها، از محيط بيرون جدا می شود. منقارها به صورت دو منقار سخت و شاخی 
هستند که بر روی هم قرار گرفته و از عقب به هم متّصلند. منقار پايين، به استخوان دندانی پايين (آروارهٔ 
پايين) و منقار بالا که کوتاهتر و باريک تر از منقار پايين بوده، انتهای نوک آن مقداری به طرف پايين 
خميده است به استخوان فکّ بالا متّصل می باشد. سوراخ بينی در طيور در سطح پشتی منقار بالا قرار 
دارد. بنابراين حفرهٔ دهانی در طيور از بالا به وسليهٔ کام سخت، از طرفين به وسيله گونه ها و در جلو به 
وسيلهٔ منقارها محدود می شود. کام سخت در سقف حفرهٔ دهان، دارای سوراخی در وسط است که به 

حفره ها و مجاری بينی ارتباط دارد.
اين  می باشد.  طرفين  در  تيغه هايی  دارای  طيور،  در  زبان  طيور:  بدن  در  آن  نقش  و  زبان 
تيغه ها، در حرکت غذا به طرف حلق و مری نقش مهمّی دارد. با توجّه به اينکه طيور فاقد قدرت مکش 

در دهان خود هستند، لذا اين حالت زبان در تغذيهٔ آن ها بسيار مؤثرّ است.

فکی  ناحيه  مجرای 
غدد بزاقی

مجرای عقبی 
حفره بينی 
غدد بزاقی 
ناحيه ميانی

مجرای قيفی
 شکل

(الف)مری

غدد بزاقی
 ناحيه کناری

زبان

حنجره

غدد بزاقی
 آرواره ای

(ب)

برآمدگی
 حنجره ای

مری

غدد بزاقی
 ناحيۀ حلق

 ـ ٥  ــ (الف) منظرۀ حلقی دهانی در طيور اهلی (سقف دهان) شکل ٢٩ـ
       (ب) منظرۀ حلقی دهانی در طيور اهلی (کف دهان)
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مری
لوله ای است قابل انعطاف و عضلانی، که از حلق تا پيش معده ادامه دارد. اين لوله در اواسط 
به وجود  را  «چينه دان»١  نام  به  کيسه ای  شده،  گشاد  گردن)  پنجم  مهره های  (مجاور  گردن  مهره های 

می آورد. سپس لولهٔ مری به حالت اوّليه خود برگشته، تا پيش معده ادامه می يابد.
وظيفهٔ اصلی چينه دان، ذخيرهٔ غذاست. هرچند ممکن است که عمل هضم روی غذا به مقدار 
جزيی در چينه دان انجام شود. به علتّ عدم جويدن و توقّف غذا در دهان طيور، تأثير بزاق حيوان در 

هضم غذا، در چينه دان صورت می گيرد.

Crop ــ١

ماده سخت شاخی
زبان
پرزهای بزرگ
شيار طولی
پرز نرم
لايه پشتی
لايه جانبی

پرزهای ريز

پرز بزرگ
برجستگی مخاطی

پرزها
پرزهای حنجره ای 

مدخل حنجره 

برجستگی حلقی
پرز

مری

پرز پهن

(سقف دهان)

جسم شاخی

لامل های دندانی  

طولی  برجستگی 
و ميانی 

و  پهن  پرزهای 
بزرگ 

پرزهای عرضی

ارتباطی  شکاف 
حلق و بينی

اينفاند يبول

مری

 ـ ٥  ــ وضعيّت حفرۀ دهانی در مرغابی و جزييات داخلی آن شکل ٣٠ـ

پرزها ی داخل حنجره

(کف دهان)
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مرغابی، فاقد چينه دان است. بنابراين، لازم است که غذای مرغابی به صورت خمير آبکی و يا 
حدّاقل، خيسانده به حيوان داده شود. ديوارهٔ مری و چينه دان، از سه لايه تشکيل شده است که بترتيب 
لايه  مخاطی  لايهٔ  و  حلقوی)  و  (طولی  عضلانی  لايهٔ  سروزی،  لايه  از:  عبارتند  داخل،  به  خارج  از 
ماهيچه ای ديوارهٔ چينه دان با چين خوردگی های خود، سطح داخلی چينه دان را به صورت چين خورده 
درآورده است. سطح اين چين خوردگی، از سلول های مخاطی پوشيده شده است. اين سلول ها دارای 

ترشّحات مخاطی می باشند.

معده
معده در طيور، شامل دو قسمت است:

الف) پيش معده (معدهٔ غدّه ای)
ب) معدهٔ ماهيچه ای يا معده اصلی (سنگدان)

پيش معده (معدۀ غدّه ای) و وظيفۀ آن در طيور: عضوی است دوکی شکل، که در قسمت 
چپ حفرهٔ بدن قرار دارد. کار اصلی معدهٔ حيوانات را در طيور، پيش معده انجام می دهد. محلّ اتصّال 
پيش معده با مری، مشخص نيست، ولی در اتصّال معدهٔ ماهيچه ای بين پيش معده و معدهٔ ماهيچه ای 

بخشی به نام «ايستموس» قرار دارد.
در سطح داخلی پيش معدهٔ طيور، برجستگی هايی (پاپيلا) وجود دارند. اين برجستگی ها حاوی 
غدد ترشّحی هستند که از طريق مجرايی، ترشّحات خود را به داخل پيش معده می ريزند. اين ترشّحات، 
شامل اسيد معدی و آنزيم های هضم کنندهٔ پروتئين (پروتئوليتيک) می باشند. در حالی که سطح داخلی 

ايستموس، هيچ گونه برجستگی و يا چين خوردگی ندارد.

سنگدان١ (معدۀ ماهيچه ای يا حقيقی)
اندامی سفت و به شکل عدسی محدّب الطرفين می باشد. ديوارهٔ معدهٔ ماهيچه ای، بسيار ضخيم 
در  آن  گرفتن  قرار  محلّ  است.  آن  شکمی  سطح  از  بيش تر  پشتی،  سطح  در  آن  ضخامت  ولی  است 
مخاطی  بافت  از  ضخيمی  لايهٔ  را  آن  داخلی  ديوارهٔ  می باشد.  خاجی  استخوان  زير  در  شکمی،  حفرهٔ 
می پوشاند. اين لايه مخاطی، دارای چين خوردگی های زيادی است و محکم به لايهٔ زيرين خود (لايهٔ 

عضلانی) چسبيده است. لايهٔ خارجی اين عضو، از يک لايه سروزی تشکيل شده است.

Gizzard ــ١
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غشای سخت (شاخی)
مجرای غدد ماهيچه جمجمه ای پشتیماهيچه جانبی پشتی   

لايه غده ای 
مری  

ناحيه بينابينی

کيسه کور جمجمه ای پشتی

مجرای دوازدهه

ماهيچه جانبی شکمی ماهيچه عقبی شکمی 

کيسه کور عقبی شکمی

 ـ ٥  ــ برش طولی معدۀ ماهيچه ای و غده ای در طيور شکل ٣٢ـ

مری  

معده غده ای

دوازدهه 

ماهيچه عقبی شکمیماهيچه جانبی شکمی

ايستموس معده  ماهيچه ایماهيچه جانبی پشتیماهيچه جمجمه ای پشتی 

 ـ ٥  ــ بخش های مختلف معدۀ ماهيچه ای از بيرون شکل ٣١ـ
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سنگدان، از يک طرف به پيش معده و از طرف ديگر به رودهٔ باريک (دوازدهه)، متّصل است. 
با  را  عمل  سنگدان، اين  می باشد.  شده  خورده  غذايی  مواد  کردن  له  و  آسياب  سنگدان،  اصلی  عمل 
انقباض ماهيچه های فعّال و قوی خود انجام می دهد. اين ماهيچه ها، يک جفت بوده، شامل ماهيچه های 

طولی و عرضی می باشند.
غذا،  همراه  به  معمولاً  که  سنگريزه  تعدادی  کمک  با  را  کردن)  (آسياب  خود  عمل  سنگدان، 
خصوصاً غذاهای دانه ای می خورد، انجام می دهد. بنابراين در اختيار گذاشتن سنگريزه برای طيور، تا 

اينکه بتواند به عمل سنگدان کمک کند، تأکيد می شود.
رودۀ باريک: بعد از سنگدان قرار گرفته است و مانند رودهٔ باريک حيوانات پستاندار، از سه 
قسمت دئودنوم (دوازدهه) ژژنوم و ايلئوم تشکيل شده است. ولی مرز بين اين قسمت، دقيقاً مشخص 
نيست و کلّ آن ها را رودهٔ باريک در نظر می گيرند. لوزالمعده، ترشّحات خود را در ابتدای رودهٔ باريک 
(دئودنوم) به آن می ريزد. ساختمان رودهٔ باريک، از سه لايه تشکيل شده است. لايهٔ داخلی آن مخاطی 
است و دارای پرزهايی می باشد که در جذب و حرکت موادّ غذايی مؤثرّ می باشند. اين پرزها، همچنين 

دارای غددی هستند که ترشّحات خود را وارد رودهٔ باريک می کنند.
نگهداری  آويزان  حالت  به  بند  روده  نام  به  پرده ای  به وسيلهٔ  شکمی،  حفرهٔ  دو  باريک  رودهٔ 

می شود.
رودۀ فراخ: رودهٔ فراخ در طيور، شامل يک جفت زايده به نام رودهٔ کور (سکوم) و يک بخش 
کوتاه و مستقيم به نام راست روده (رکتوم) است که به کلوآک ختم می شود. لايهٔ داخلی رودهٔ فراخ نيز 
همانند رودهٔ باريک، از جنس مخاطی است. ولی سلولّ های ترشّحی در آن بسيار کم می باشد. همچنين 
رودهٔ فراخ بندرت دارای پرزهای بسيار ضعيفی می باشد. وظيفهٔ اصلی رودهٔ فراخ، جذب آب از مدفوع 
و جذب اندک بعضی از موادّ غذايی هضم شده می باشد. رودهٔ فراخ به وسيلهٔ پردهٔ صفاق، در جای خود 

نگهداری می شود.
راست  طرف  دو  در  سانتيمتر،   ٢٣ تا   ١٤ طول  به  زايده  دو  به صورت  کور،  رودهٔ  کور:  رودۀ 
روده قرار دارد. اين دو زايده در محلّ اتصّال رودهٔ باريک به رودهٔ فراخ، به آن ها متّصل می شوند. 
رودهٔ کور، دارای ميکروارگانيسم های زيادی می باشد. به طوری که اين ميکروب ها، سلولز موجود در 
موادّ غذايی را در اين قسمت هضم می کنند که نتيجهٔ آن توليد گلوکز و همچنين ويتامين های گروه B و 
ويتامين K می باشد. مواد حاصل از تخمير به وسيلهٔ ميکروارگانيسم ها، بندرت مورد استفاده بدن طيور 
قرار می گيرند. زيرا از محلّ اصلی جذب (رودهٔ باريک) دورمانده اند. اندازه و فعّاليّت رودهٔ کور، در 
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پرندگانی که علفخوار هستند، بيش تر از پرندگان دانه خوار و يا حشره خوار می باشد.

مری

کبد

 
طحال

اثنی عشر

پانکراس 

روده کور

کلوآک

راست روده 

روده کور

مجاری ادراری

کليه

سنگدان 

قلب

روده باريک
روده بند 

چينه دان
شش ها

نای

 ـ  ٥  ــ دستگاه گوارش پرندگان شکل ٣٣ـ
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کلوآک١
آخرين قسمت دستگاه گوارشی در طيور می باشد. کلوآک به عنوان حفرهٔ مشترک بين دستگاه 
توليد مثل، دفع ادرار و مدفوع می باشد. کلوآک شيپوری شکل است و دارای دو ناحيهٔ گوارشی و 

ادراری ــ تناسلی می باشد.
ناحيهٔ گوارشی آن، به راست روده متّصل است و محلّ تجمّع مدفوع می باشد. در انتهای اين 

ناحيه، اسفنگتری وجود دارد که باعث نگهداری و تجمّع مدفوع شده، در موقع دفع باز می شود.

ناحيهٔ ادراری ــ تناسلی کلوآک، بعد از اسفنگتر ناحيهٔ گوارشی قرار دارد. در طيور نر، مجرای 
اندام  تناسلی،  ادراری  ناحيهٔ  انتهای  در  می شود.  باز  ناحيه  اين  در  منی  خروجی  مجرای  و  ادراری 

تناسلی (جفت گيری) جنس نر، به نام «اجسام فاليک» وجود دارد.
در طيور ماده، مجاری تخمدان ها به جای مجاری خروج منی و آلت جفت گيری طيور نر، به 

ناحيه ادراری تناسلی وارد می شود.
مدفوع،  دفع  موقع  در  بجز  حالات  تمام  در  که  دارد  قرار  مقعد  اسفنگتر  کلوآک،  انتهای  در 

جفت گيری و تخم گذاری، بسته می باشد.

Cloac  ــ١

مجاری خارجی منی (دفران)راست روده

مجرای ادراری
برگشتگی لبه مخرج

غدد مخاطی

اجسام ناليک  غدد مخاطی

ناحيه ادراری ـ تناسلی

ناحيه گوارشی

 ـ ٥  ــ شمايی از کلوآک مرغ و بخش های مختلف آن  شکل ٣٤ـ
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Cr = چينه دان  Cl = کلوآک       Ca = روده کور         D = پيش معده
 I = ايلئوم   Oe = مری          Re = راست روده        G   =  سنگدان

D = دوازدهه

اندام های ضميمۀ دستگاه گوارش در طيور و فعّاليّت آن ها
در  کربوهيدرات ها  و  چربی ها  پروتئين ها،  هضم  باعث  مختلف،  ترکيبات  ترشح  با  اندام ها  اين 
دستگاه گوارش می شوند. نوع ترشحات و عمل اين اندام ها در طيور، تقريباً مشابه آن ها در پستانداران 

می باشد.

     
  ١ ـ مری ٢ـ چينه دان ٣ـ ادامۀ مری بعد از چينه دان   
٧ـ  سنگدان  ٦  ـ  ايستموس  ٥  ـ  غده ای  معده  ٤ـ 
دوازدهه  انتهای  ٩ـ  لوزالمعده  ٨   ـ  دوازدهه  ابتدای 
١٠ـ کبد ١١ـ کيسه صفرا ١٢ـ ايلئوم   ١٣ـ اتّصال 
ايلئوم به رودۀ کور ١٤ـ رودۀ کور  ١٥ـ قولون ١٦ـ 

بورس فابريوسيوس  ١٧ـ کلوآک ١٨ـ مخرج

طيور

 ـ ٥  ــ نمايش بخش های مختلف مجاری گوارشی در طيور شکل ٣٥ـ

 ـ ٥  ــ دستگاه گوارش کامل بوقلمون   شکل ٣٦ـ
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تشريح و فيزيولوژی دستگاه گوارش ماهی

هستند.  غذايی  مواد  مصرف  نيازمند  خود  بدن  مختلف  فعّاليّت های  انجام  برای  حيوانات  اين 
برخلاف  است.  ماهی  بدن  برای  لازم  حياتی  مواد  تأمين  و  غذايی  مواد  مصرف  مسئول  لوله گوارشی 
دام ها، دستگاه گوارش ماهيان در کف حفرهٔ شکمی قرار ندارند، بلکه اين اندام ها به وسيلهٔ دو پرده به 
بخش پشتی حفرهٔ شکمی متّصل است. به طوری که اين حالت قرار گرفتن مجرای گوارشی در ماهيان، 

انجام حرکات دودی شکل را برای حرکت محتويات به طرف مخرج، امکان پذير می سازد.
روده  گوارشی،  سکوم های  معده،  مری،  حلق،  دهان،  شامل:  ماهی،  بدن  در  گوارشی  مجاری 
و مخرج می باشند. همچنين غدد کبد و لوزالمعده، به صورت ضميمه در مسير مجرای گوارشی قرار 

دارند.
طول مجرای گوارش در ماهيان، تابع نوع تغذيه، اندازه و نوع حيوان می باشد. طول اين لوله در 

ماهيان گياهخوار بيش تر و در ماهيان شکارچی گوشتخوار کمتر است.

سوراخ دهان
ماهيان  در  دارد.  متفاوتی  اشکال  ماهيان،  مختلف  انواع  در  و  است  گوارشی  مجرای  مدخل 
استخوانی، دهان به صورت يک شکاف افقی در قسمت جلوی سر، ولی در ماهيان غضروفی، (کوسه 
ماهيان) در زير سر قرار دارد. شکل دهان در ماهيان، متناسب با موقعيّت فک ها، معمولاً به سه شکل 
از  بزرگتر  شکارچی،  ماهيان  در  دهان  اندازهٔ  می شود.  ديده  شکمی  دهان  و  ميانی  دهان  بالايی،  دهان 
اندازهٔ دهان در ماهيان پلانکتون خوار است. در بعضی از ماهيان، شکاف دهان به وسيلهٔ استخوان فکّ 

بالايی و ميانی به طرف جلو برآمده و لوله مانند می باشد (اسب ماهيان).

دهان
ماهيان، معمولاً دارای دندان هايی در روی فک های خود در دهان می باشند. از آنجا که ماهيان 
طعمهٔ خود را می بلعند، لذا وظيفهٔ دندان ها در ماهيان، نگهداری غذای صيد شده و نيز تا حدودی خرد 
کردن غذاهای سفت می باشد. تعداد و شکل و اندازهٔ دندان ها در انواع ماهيان، متفاوت است. بعضی 
از ماهيان، در کنار فکّين، سقف دهان و نيز بر روی استخوان های  حلقی، دارای دندان می باشند. در 
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فکّ بالايی بعضی از ماهيان، دو قوس دندانی داخلی و خارجی، بموازات يکديگر وجود دارد. قوس 
خارجی بر روی استخوان های فکّ ميانی و قوس داخلی بر روی سقف دهان قرار دارند. در بعضی 
از ماهيان، فکّ تحتانی، استخوان تيغه ای و قوس برانشی نيز، دارای دندان هستند (ماهی سنگ سر 

جنوب).
آن ها  به جای  جديدی  دندان های  دوباره  و  می افتند  کارکردن،  مدتی  از  پس  ماهيان،  دندان های 
ديده  ديگر  به صورت های  يا  و  گرد  تيز،  نوک  آن ها  دندان های  ماهی،  تغذيه  نحوهٔ  برحسب  می آيند.  در 
می شوند. تنها عدّهٔ کمی از ماهيان، فاقد دندان هستند (سوزن ماهی). در ماهی کپور، فقط استخوان 

حلق زيرين، دارای دندان است (دندان حلقی).
در ماهيان شش دار يا دو تنفسی (سراتودوس)، عمل جويدن غذا نيز مشاهده می شود. ماهيان 

دارای زبانی کوچک و کم تحرّک هستند که در کف دهان قرار دارد.
در ماهيان استخوانی، دندان ها را بر حسب محلّ قرار گرفتن آن ها بر روی فک، دهان و يا حلق، 

به نام دندان های فکّی، دهانی و حلقی می نامند.
و  سقف  در  استخوان هايی  روی  دهانی  دندان های  پايين،  و  بالا  فکّ  برروی  فکّی،  دندان های 
کف حفرهٔ دهان و دندان های حلقی در روی استخوان های حلقی (ناحيه حلق) قرار گرفته اند. در دهان 

ماهيان، غدد بزاقی وجود ندارند. بنابراين، ماهيان، فاقد بزُاق هستند.

حلق
بعد از دهان، حلق قرار دارد. جنس حلق، از عضلات مخطط و ارادی است و لايهٔ داخلی آن 
به وسيلهٔ چند لايهٔ بافت پوششی پوشانيده شده است. شيارهای آبششی در دو طرف حلق قرار دارند که 

به وسيلهٔ آن ها لولهٔ گوارشی با محفظهٔ آبشش ها مربوط می شوند.

مری
مری  ساختمان  دارد.  قرار  حلق  از  بعد  بلافاصله  که  باريک  و  کوتاه  عضلانی،  است  لوله ای 
از جنس ماهيچه های صاف و غيرارادی می باشد. در بعضی از ماهيان، مری دارای غددی است که 

ترشّحات آن در گوارش مؤثرند.
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معده
معده در اغلب ماهيان، وسيعتر و فراختر از ناحيهٔ مری است. معده در قسمت جلويی، عضلانی تر 

 ـ ٥  ــ دندان های حلقی در گونه های مختلف کپور ماهيان شکل ٣٨ـ

حلق 
دهان

به نظر می رسد و مانند سنگدان عمل می کند. از نظر توسعهٔ معده، ماهيان به دو دسته تقسيم می شوند:
معدهٔ  در  ماهيان،  اين  در  غذايی  موادّ  هضم  می باشند.  مشخصّی  معدهٔ  دارای  که  ماهيانی  الف) 

آن ها انجام می شود. اين ماهيان دارای رودهٔ کوتاهی هستند. مانند: ماهی سوف و اردک ماهی.
ب) ماهيانی که دارای معدهٔ مشخصی نبوده، برعکس دارای رودهٔ درازی هستند. مانند: ماهی 

فيتوفاگ و ماهی سرگنده.
اندازه و شکل معده در ماهيان مختلف، بسته به رژيم غذايی آن ها، متفاوت می باشد. معدهٔ ماهيان، 

دارای سلول هايی است که اسيد و پپسين ترشح می کنند.

آئورت پشتی مهره
جمجمه

سوراخ بينی

حلق و برانشی 
آئورت شکمی کيسه صفرا 

حفره عمومی قلب 
روده کور

طحال مخرج

منفذ ادراری تناسلی 
باله لگنی

باله پشتی

عضلات دم

مهره دم

باله دم

باله مخرجی

 ـ ٥  ــ موقعيت دستگاه گوارش نسبت به اندام های ديگر در بدن ماهی شکل ٣٧ـ

زبانکيسه هوا

معده
روده



١١١

روده
روده در ماهيان، باريک و دارای پيچ و خم های متعددّی است و به وسيلهٔ يک لايه از سلول های 
بافت پوششی، پوشيده می شود. روده، در ماهيان به سه قسمت جلويی، ميانی و عقبی تقسيم می گردد.
رودۀ جلويی: از ابتدای رودهٔ ماهی شروع می شود. در ماهيان، موادّ ترشّحی جگر (کبد) و 
لوزالمعده، به اين قسمت از روده می ريزند. همچنين زايده های پيلوريک و رودهٔ کور نيز به رودهٔ جلويی 

مربوط می شوند.
رودۀ ميانی: در حد وسط رودهٔ جلويی و عقبی قرار دارد. در اين قسمت از روده بعضی از 

ماهيان، زوايدی وجود دارد که سبب افزايش سطح جذب می شود.
رودۀ عقبی: بعد از رودهٔ ميانی قرار دارد. رودهٔ عقبی در اکثر ماهيان، به مخرج منتهی می شود. 
ولی در ماهيان غضروفی، به کلوآک (مجرای مشترک گوارشی و ادراری تناسلی) ختم می شود. وظيفهٔ 

اين قسمت، ادامه فرآيند جذب آب و مواد مغذی غذاست.
در رودهٔ جلويی بعضی از ماهيان، تعداد زيادی زايده های کور وجود دارد. تعداد اين زايده ها 
در بعضی از گونه ها، از صدها عدد بيش تر می باشد. وظيفهٔ اين زايده ها افزايش سطح جذب مواد غذايی 

 ـ ٥). است (شکل ٤١ـ
متفاوت  ماهيان،  در  مخرج  محلّ  دارد.  قرار  مخرج  روده،  از  بعد  گوارشی،  مجرای  ادامهٔ  در 
است. در بعضی از ماهيان استخوانی، مخرج در ناحيهٔ جلويی حلق قرار دارد. در حاليکه در بعضی 
ديگر در جلوی منفذ تناسلی ــ ادراری واقع است. بالاخره در گروهی از ماهيان ديگر، اين سه منفذ 
(ادراری ــ تناسلی و مخرج) به طور جداگانه با بيرون ارتباط دارند. در کپور ماهيان، سه منفذ فوق در 

يک نقطه، به نام «کلوآک» با بيرون در ارتباطند.
ماهيان غضروفی، در نزديکی مخرج، دارای غدهّ ای به نام «غدهٔ مخرجی» هستند. فعّاليّت اين 

غدّه هنوز بخوبی مشخص نشده است.

هضم در مسير مجرای گوارشی
دهان، حلق و مری سبب تغييرات مکانيکی در غذا می شوند. در اکثر ماهيانی که دارای معده هستند، 
تغييرات غذا از معده شروع می شود. با ورود غذا به معده، مقداری شيرهٔ معده (اسيد معده) ترشّح می شود. 
اين  در  می شود.  غذا  شيميايی  هضم  باعث  که  است  پپسين  آنزيم  و  اسيدکلرئيدريک  حاوی  شيره،  اين 

ماهيان، هضم غذا تا رودهٔ جلويی که ترشّحات جگر و لوزالمعده به آن می رسد، ادامه می يابد.



١١٢

غدد گوارشی در ماهی
قسمت های  ديگر  و  می باشد  مربوط  ترشّحات  و  گوارشی  غدد  دارای  معده  ماهيان، تنها  اکثر  در 
مؤثرند،  معده  دارای  ماهيان  در  هضم  عمل  در  که  آنزيم هايی  هستند.  غده  هرگونه  فاقد  گوارشی،  مجرای 

شامل پپسين، تريپسين، آميلاز و آميلوپپسين و غيره می باشند.
ــ پپسين: در هضم پروتئين های غذا در محيط اسيدی مؤثرند.

ــ تريپسين: در هضم پروتئين های غذا در محيط قليايی و يا محيط خنثی دخالت دارند. 
ــ آميلاز و آميلوپپسين: کربوهيدرات هايی مانند نشاسته را تجزيه می کنند.
در ماهيان گياهخوار، آنزيم های ديگری نيز در هضم موادّ غذايی دخالت دارند.

لوزالمعده و کبد در ماهيان، همانند پستانداران با ترشّح خود، در گوارش نقش بسيار مهمی دارند.

محل قرار گرفتن استخوان ها در سقف دهان

 ـ ٥  ــ محل قرار گرفتن استخوان ها در سقف دهان و دندان های واقع در روی آن ها شکل ٣٩ـ

 B ماهيخواران؛  انواع   C و   A ماهيان.  در  شماتيک  به صورت  روده ها  و  معده  مختلف  شکل های   ـ ٥  ــ  ٤٠ـ شکل 
ماهيان علفخوار فاقد معده a معده b ضمائم کور c محل اتصال معده و روده d کيسه صفرا e بخشی از روده ميانی 

f بخشی از روده آخری g مری



١١٣

ارزشيابی فصل پنجم
١ــ بخش های مختلف دستگاه گوارش را در گاو و اسب شرح دهيد.

٢ــ غدد ضميمه و نقش آن در عمل هضم چيست؟
٣ــ هضم فيزيکی و هضم شيميايی را در دام ها بيان کنيد.

٤ــ محلّ اصلی جذب موادّ غذايی در دستگاه گوارش کدام است؟
٥  ــ پردهٔ صفاق و انواع آن را در حفره شکمی دام ها بنويسيد.
٦  ــ بخش های مختلف دستگاه گوارش را در طيور بنويسيد.

٧ــ تفاوت های بين دستگاه گوارش طيور و دام (گاو) را شرح دهيد.
٨  ــ ساختمان و وظيفه چينه دان و سنگدان را در دستگاه گوارش مرغ شرح 

دهيد.
٩ــ بخش های مختلف دستگاه گوارشی ماهی را نام ببريد.

١٠ــ دندان ها، انواع آن و وظايف آن ها را در ماهيان بنويسيد.
١١ــ روده و انواع آن را در ماهيان و موقعيّت مکانی هر نوع را بيان کنيد.

١٢ــ وظايف آنزيم های گوارشی را در ماهيان دارای معده، بنويسيد. 

روده
معده

مری رودهمخرج
مریمعده مجرای صفرا 

ناحيه پيلوريک

مجرای صفرا 
ناحيه پيلوريک روده مخرج

 ـ ٥  ــ نمای معده و روده در ماهيان (رودۀ مستقيم و سکوم های ناحيۀ پيلوريک در ماهيان گوشتخوار) شکل ٤١ـ


